
ʶʳʳʳʵʸʶʶʳʳʳʳʺʴ :Üسامانه پیام ... ʳʵʸ-ʶʺʻʶʶʶʷ ʶʺʻʶʶʶʷتلفکس:́  ʹʶʺʻʶʶʶʷتلفکس:́ 
ʵ  ̋Ûپلا ،ʵ  ̋Ûپلا ،ʵʺ ʵ  yو×هÝ ،یابان صفا÷یهē ،ōق نشانی:.........................

www.entezarmag.ir
entezarmag@yahoo.com  intizarmag@mihanmail.ir

یادآوری:......................................................................
انتظار نوجوان، نشµµریهای فرهنâی برای همهی نوجوانان اسµµت. / نشریه 
/پذیرای آćار شما با رویکرد فرهنâی و مهدوی است. /پذیرای آćار شما با رویکرد فرهنâی و مهدوی است. / نوشتههای ēود را ēوانا، 
روی یÜ طرÝ ĽاĻذ همراه با ناŌ و نشµµانی بفرستید. / نوشتههای فرستاده 
هرگونه / هرگونه / هرگونه  بازگردانده نĔواهد شµµد. / نشµµریه در ویرایĢ مİالب آزاد اسµµت. 

برداشت از مİالب نشریه، با Ýėر ناŌ نویسنده و مēðذ امکانپذیر است.

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــʵ سخن بزرگان  ʶ باران می بارد 
ـــــــــــــــ ʷ  پیامک مهدوی 

ــــ
ــــ

ــــ
ـــ

خبار 
ʸ ا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ت! 

داش
گه 

ن ن
روش

ا را 
وست

ی ر
ه ها

خان
راغ 

، چ
هیار

م د
خان

 ʹ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ح 

 رو
ه ی

هول
له 

ا ه
ی ی

مقو
ی 

غذا
ه: 

جاز
قا ا

ج آ
 حا

ʻ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تو 

ی 
 برا

قط
ی ف

ید
 ع

ʴʳ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

د! 
 بو

سته
خوا

ش 
ود

: خ
ان

ست
 دا

ʴʵ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ظر 

منت
ان 

جو
 نو

ʴʶ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
یاد 

ی ز
ی کم، خیل

ده: خیل
ش آین

زگار خو
 رو

ʴʷ

ــــ
ــــ

ــــ
ـــ

ک قیام 
ت و چپ ی

 الفبا: دست های راس
ʴʹ

ʴʻ شکرستان: آداب مهمانی ـــــــــــــــ

ʵʳ درس غدیر برای منتظران ـــــــــــــــ
ʵʶ سبک زندگی ـــــــــــــــ
ʵʷ شعر ـــــــــــــــ

ʹʵ  فقط با تو می گویم: به خاطر خدا خوب باش ـــــــــــــــ

ʵʻ تا تو بیایی: گنجی به نام عهد ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
ت باشی! 

ʵʻ تا تو بیایی: امیدوارم همیشه سلام
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ـــــــــــــــ
ک ها 

ʶʵ داستان
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ʶʷ معرفی جشنواره علمی: چگونه در جام جهانی نجوم شرک

ـــــــــــــــ ش شده ی علم: زندگی تقویم 
ʹʶ روزگار فرامو
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ـــــــــــــــ ʷʵ عکس نوشت: عیدی بی بی سادات 
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)مدظله العالی(: بهجت آیت الله العظمی

این پی در انسان که نیست لازم
ولی عصر حضرت خدمت به که باشد
بلکه کند، حاصل تشرف )علیه السلام(
به توسل نماز رکعت دو خواندن شاید
زیرا باشد؛ تشرف از بهتر او برای ائمه

می شنود. و می بیند حضرت آن

رهبری)مدظله العالی(: معظم مقام

)عج( موعود مهدی ظهور از قبل
مجاهدت میدان در پاک انسان های

آزمایش کوره های در می شوند، امتحان
می آیند. بیرون سربلند و می شوند وارد

که دارد لازم را کسانی )عج( زمان امام
مردد دشوار، و تلخ پدیده های مقابل در
تا ننشینند عقب و نشوند متزلزل و
شوند عظیم کار وارد این ها با بتوانند

کند. متحول را دنیا است قرار خراسانی)مدظله العالی(:که وحید آیت الله

»صاحب کلمه شدن اضافه درباره اگر
و کنید اندیشه »زمان« به امام« و
و زمان جلوی حضرت، آن اینکه در

سر پشت زمان و است زمان از پیش
معرفت تمام کمال کنید، فکر اوست
می کنید؛ پیدا )ع( مهدی حضرت به را
تر()دقیقتر()دقیقتر( ّادقّادقّ تعبیری هیچ اصلاً زیرا

فقط تعبیر، این و نیست تعبیر این از
خصوص در و )ع( تحجتحجّت حضرت به
این عمق کسی اگر است. حضرت آن
که دانست خواهد بفهمد، را مطلب

نمی شود. پیر )ع( زمان امام چرا
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باران‌می‌بارد

بارانی نباریده است هنوز و مسیرِ 
پیش رو، بیابان خشک و طاقت فرسایی بود.

بارانی نباریده است هنوز و کاروانیان خسته، خسته از این 
بیابان مبهم، از این گذرگاه های دل تنگ، از ریگ زارهای شترکُشی که 

انگار رازی را در انتهای سکوت خویش پنهان کرده اند، سربه مُهر.

بارانی نباریده است هنوز؛ اما مسافران بازگشته از حج، چشم های روشنی 
داشتند به انتظاری شیرین که پناه آورد به دل های بی پناهشان.

چشم های روشنی داشتند به اعجاز اتفاقی معطّر، راهی بی پایان و آسمانی بی ابر، 
دل سپرده  به شانه های زمین؛ اما آسمان بی ابر چگونه می تواند بارانی بباراند که 

طراوت بخش تاریخ ولایتی دیرینه باشد؟ که شکوه شکوفایی اش گل کند در گلوی خشک 
نخل ها، در آبروی گیاهان، در گندم زارهای خسته ی تاریخ. آسمان بی ابر چگونه می تواند 

بارانی بباراند که گل کند در شانه های علی و در پهنای دل تنگی محمد؟

کاروان از رفتار باز ایستاده بود در جوار سرچشمه ای به نام غدیرخُم، آنان که پیش تر بودند 
باز آمدند و آنان که در پس کاروان بودند فرا رسیدند و باران در جریان گل واژه های رسول 

مهربانی باریدنی گرفت، شگفت!

بارید باران و گل کرد در طنین ندای محمد

و جان گرفت در اشک های آسمان، شوق؛

و جان گرفت در نگاه بلند خداوند، نور؛

و جان گرفت در آیه آیه های ولایت، عشق؛

و گل کرد در اندیشه ی آدمی نجواهای جبرئیلی رسول: »من 
کنت مولاه فهذا علی مولاه«

و باران گرفت در بیابان های 
تشنه ی حجاز...

ِبارانی نباریده است هنوز و مسیرِبارانی نباریده است هنوز و مسیرِ
پیش رو، بیابان خشک و طاقتفرسایی بود.

بارانی نباریده است هنوز و کاروانیان خسته، خسته از این 
ُزارهای شترکُشی که زارهای شترکشی که زارهای شترکُشی که  بیابان مبهم، از این گذرگاههای دلتنگ، از ریگ

هر.مهر.مُهر. انگار رازی را در انتهای سکوت خویش پنهان کردهاند، سربه

بارانی نباریده است هنوز؛ اما مسافران بازگشته از حج، چشمهای روشنی 
داشتند به انتظاری شیرین که پناه آورد به دلهای بیپناهشان.

ّهای روشنی داشتند به اعجاز اتفاقی معطّر، راهی بیهای روشنی داشتند به اعجاز اتفاقی معطر، راهی بیهای روشنی داشتند به اعجاز اتفاقی معطّر، راهی بیپایان و آسمانی بیابر،  چشم
دلسپرده به شانههای زمین؛ اما آسمان بیابر چگونه میتواند بارانی بباراند که 

طراوتبخش تاریخ ولایتی دیرینه باشد؟ که شکوه شکوفاییاش گل کند در گلوی خشک 
نخلها، در آبروی گیاهان، در گندمزارهای خستهی تاریخ. آسمان بیابر چگونه میتواند 

بارانی بباراند که گل کند در شانههای علی و در پهنای دلتنگی محمد؟

ُای به نام غدیرخُم، آنان که پیشای به نام غدیرخم، آنان که پیشای به نام غدیرخُم، آنان که پیشتر بودند  کاروان از رفتار باز ایستاده بود در جوار سرچشمه
باز آمدند و آنان که در پس کاروان بودند فرا رسیدند و باران در جریان گلواژههای رسول 

مهربانی باریدنی گرفت، شگفت!

بارید باران و گل کرد در طنین ندای محمد

و جان گرفت در اشکهای آسمان، شوق؛

و جان گرفت در نگاه بلند خداوند، نور؛

و جان گرفت در آیه آیههای ولایت، عشق؛

و گل کرد در اندیشهی آدمی نجواهای جبرئیلی رسول: »من 
کنت مولاه فهذا علی مولاه«

و باران گرفت در بیابانهای 
تشنهی حجاز...

Ɨ

 :امام حسین 
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب 

مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

  حسین دوستی
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 امام حسینŕ :ر یÜ از دو نفµرã که میاí ŏنŖا 
نزاķى واĶŃ شود و یکµى از ŏí دو رīایت دیâرã را 

بČوید، سبńتگیرندˬ اŕ˛ بĤŖت خواŕد بود.

ابتکاری برای ترویج آموزه های قرآن کریم
جمعی از علمای مسلمان هند با راه اندازی طرح جدیدی به نام »قرآن برای همه« 

نسخه های دیجیتال قرآن کریم را به زبان های مختلف میان مردم توزیع می کنند.

این طرح شـــامل راه اندازی یک اتومبیل ون است که در آن علمای مسلمان حضور 
دارند و ضمن ارتباط گرفتن با مردم به پرسش های آنان درباره ی قرآن پاسخ می دهند.

هرکس با هر وسیله ای ازجمله سی دی، دی وی دی، فلش، گوشی هوشمند، کارت حافظه و هارد 
می تواند به این ون مراجعه کند و نسخه دیجیتال قرآن و ترجمه آن به زبان های مختلف را دریافت کند.

در این طرح روحانیون با مردم ادیان مختلف ارتباط برقرار می کنند و به پرسش های آنان پاسخ می دهند.

آن ها تصورات نادرست درباره ی اسلام را تصحیح می کنند و نسخه های دیجیتال قرآن را در اختیار متقاضیان 
قرار می دهند.

اهدای کلیه طلبه جوان آملی به سجاد هشت ساله
کمیل نظافتی که بچه محل ها به او »۴۰ کیلویی« می گفتند، کاری کرد کارستان! 
ایثـــاری کرد که آدم های ۱۴۰ کیلویی هم جرئت انجامش را ندارند. او کلیه اش را 
با لبخند معصومانه یک کودک تاخت زد تا آن ها که از جوانمردی و مروت بویی 

نبرده اند، بگویند: حاج  آقا سلامت عقلی ندارد!

ماجرا از این قرار اســـت که کمیل، طلبه شـــهر بابل کلیه خود را به یک کودک 
هشت  ساله اهدا کرد و از آن جایی که خانواده شخص پذیرنده، وضعیت مالی خوبی 

نداشتند، ماشین خود را هم برای تأمین هزینه عمل پیوند فروخت!

این طلبه نزدیک به ده ســـال است که شـــب های جمعه را به بیمارستان ها سر می زند و به امور درمانی 
بیمارانی که در بیمارســـتان ها بستری هستند رســـیدگی می کند؛ برای مثال اگر کسی همراه نداشت او را 
همراهی می¬کند یا با توجه به اینکه به لباس روحانیت ملبس است و بنا به درخواست مسئولین بیمارستان 
با کســـانی که مشکل مالی یا مشـــکل روحی دارند هم صحبت می شود و با صحبت کردن به آن ها روحیه 
می دهد یا اگر بتواند در حد وسع مالی اش به افراد کمک می کند و اگر هم نشد با مسئولین رایزنی می کند 

تا هزینه های درمان را کاهش دهند.

تابه حال گوسفند دریایی دیده اید؟
این موجود مثل حلزون حرکت می¬کند و با چشمانی ریز و گرد که او را شبیه گوسفند 
کارتونی کرده است. گوسفند برگی دریایی کوچولو در نزدیکی ژاپن، اندونزی و فیلیپین 

یافت می شود.

گوسفند برگی می تواند تا پنج میلی متر در طول رشد کند. نکته جالب توجه این است 
که او تنها حیوان در جهان است که عمل فتوسنتز انجام می دهد. 

هنگامی که آن¬ها جلبک می¬خورند، کلروپلاست آن را می¬گیرند و آن ها را با یک فرآیند 
وارد بدن خود می کنند. این فرایند را که فقط می توانند موجودات زنده تک ســـلولی انجام 

دهند، اساساً آن ها را به موجودی با قدرت خورشیدی تبدیل می کند!



6

سال یازدهم
شماره 116
مهر ماه 94

: Iچند حدیث از امام مهدي

ما از اوضاع شما كاملًا آگاهيم و هيچ یك از 
احوال شما بر ما پوشيده نيست.

)بحارالانوار/51/52(

* * * * * * * *

اگر نبود كه ما دوستدار صلاح شما هستيم 
و به شما لطف و مرحمت داریم، همانا به شما 

توجه و التفات نمي كردیم.
)بحارالانوار/179/53(

* * * * * * * *

از خدا بترسيد تسليم امر ما شوید و كارها را 
به ما واگذارید.

)بحارالانوار/177/53(

* * * * * * * *

ما را از شيعيان دور نمي سازد مگر اعمال 
ناپسندي كه از آنها به ما مي رسد.

)بحارالانوار/177/53(

* * * * * * * *

در رویدادهاي دیني به راویان احادیث ما 
رجوع كنيد زیرا آن ها حجت من بر شما و من 

حجت خدا بر آنانم.
)كمال الدین454/2(

حدیĆ یار

خانم‌دهیار،‌‌چراغ‌خانه‌های‌‌روستا‌را
روشن‌نگه‌داشت

تـــا حالا دقت کرده اید که در ســـاختمان هر  
چیزی، تمـــام اجزای آن مهم اســـت؛ حتی 
کوچک تریـــن و ظریف ترین جزء هم اگر نباشـــد آن 
شی دیگـــر کارایی ندارد. مثلاً دوچرخـــه ای را در نظر 
بگیرید. اگر پیچ فرمانش شـــل شود هرلحظه ممکن 
اســـت فرمان از جایش در بیاید و آن موقع راننده با 
دوچرخـــه اش می روند توی باقالی ها! همین چند وقت 
پیش تلویزیون مستندی نشان داد درباره بررسی علل 
سقوط یک هواپیما. بعد از چندین ماه بررسی و آزمایش 
بر روی لاشه ی هواپیما، معلوم شد که قطعه ی کوچکی 
در موتور سمت راست هواپیما به اندازه ی دو میلی متر 
ترک  خورده و همین موجب ســـقوط هواپیما و کشته 

گ تر
شن

ی ق
دنیا

ک 
ی
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خانم‌دهیار،‌‌چراغ‌خانه‌های‌‌روستا‌را
روشن‌نگه‌داشت

  مرضیه کرباسچی

شدن حدود سیصد نفر شده است!

پس هر چیزی اگر سر جایش نباشد و کارش را درست 
انجام ندهد، سیستم به هم می ریزد و یا کارایی لازم را 
ندارد. این موضوع درباره ی آدم ها و مسئولیت هایشان 
هم صـــدق می کند. اگر هرکدام در جایگاه خود، خوب 
عمل نکنند یا جامعـــه از کار می افتد یا حرکتش کند 
می شـــود و بر عکس اگر هرکس خوب به وظیفه اش 

عمل کند، حرکت فوق العاده تندتر می شود.

جانم؟ یک مثلاً بگویم؟ به روی چشم...

مثـــلاً یک خانم دهیار که الحـــق خوب به وظیفه اش 
عمل می کند. او در روســـتای سیجان از توابع استان 

:امام حسین 
 ãنودĤار ن˙ى شوند مردمى که خâار ن˙ى رستâى رست

مŋĔوŁ را در مńاب˛ ĬĻب خالł خریدند.

البرز، خانه های اهالی روســـتا را با مبلغ اندکی به ازای 
هر خانه، بدون آنکه مردم بدانند بیمه حوادث می کند 
و مبلغ بیمه را از محل بودجه دهیاری روستا پرداخت 
می نماید. با خودش می گوید اگر اهالی راضی بودند این 
پانـــزده هزار تومان را پرداخت می کنند اگر هم نکردند 
اشکال ندارد؛ چون به هرحال بخشی از وظیفه دهیاری 
طبق قانون ارائه خدمات به اهالی روستاست و درواقع 
پول دهیاری برای رفاه مردم روستاســـت و قوانین هم 
این اجازه را به دهیاران می دهند. یک ســـال می گذرد. 
ســـیل بزرگی اغلب خانه های روستا را ویران می کند و 
تعدادی از اهالی هم جان خود را از دســـت می دهند. 
روســـتا با یک بحران بزرگ روبه رو می شود. ابر غم و 
ناامیدی بر روســـتا سایه می اندازد. غم از دست دادن 
عزیزان از یک طرف و غم از دست دادن خانه و زندگی 
هم از طرف دیگر؛ اما معصومه طباطبایی اعلام می کند 
که تمام خانه های روســـتا را بیمه حوادث کرده و بیمه 
تا سقف پنجاه میلیون تومان، برای هر خانه به میزان 
خسارتی که دیده، پرداخت می کند. من که شگفت زده 
شـــدم چه برسد به اهالی روستا! این خبر انگار دوباره 

روستا را زنده کرد.

معصومه طباطبایی که هفده ســـال است در روستای 
ســـیجان ســـکونت دارد دارای مـــدرک فوق دیپلـــم 
تربیت معلم است. من امیدوارم خانم طباطبایی با این 
هوشمندی که دارد همیشـــه دهیار روستای سیجان 
باقی بماند. هرچه باشـــد او دنیای مردم روستایش را 

قشنگتر کرده است...
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مسافر با چهره ای برافروخته تکرار می کند: آقای 

راننده، عرض کردم نوار را خاموش کنید!

راننده نیم نگاهی از توی آیینه به او می اندازد و می پرســـد: 

مشکلی پیش آمده؟

مســـافر ناراحتتر از قبل پاسخ می دهد: بله آقا، مشکل آن 

آهنگ مزخرف است!

ـ داداش ادب داشته باش... هرکی سلیقه ای دارد، اصلاً من 

اختیار ماشین خودم را که دارم؟!

ـ اولاً گوش دادن به موسیقی حرام اصل بی ادبی و بی سلیقگی 

ت. ثانیاً اختیار گوش مسافرهایت را که نداری!
اس

ـ خیلی مشکل داری می توانی پیاده  شوی...

این قبیل بگومگوها هرچند اکنون کمتر دیده 

می شـــود، اما لااقل در سال های نه چندان دور 

یکی از معضلات و مشکلات اصلی مسافرت برای بچه 

مذهبی ها بوده و اکنون هم هست.

سازوآواز یکی از امور پیچیده و 
اصولاً مشـــکل موسیقی و 

بسیار مورد ابتلا در عرصه ی دینداری است که نه می توان 

خـــود را به طور کامل از آن جدا کرد و نه می توان بی خیال 

حکم خدا شد و تابع محیط بود و هرچه پخش می شود را 

گوش کرد؛ برای توضیح دقیق موسیقی حلال و حرام در 

نوبت قبل مطالبی بیان شد، اما ادامه ماجرا:

زه!
جا

قا ا
ج آ

حا
موسیقی مُطربِ

یکی دیگر از موسیقی های حرام »موسیقی مُطربِ« است. این موسیقی که موسیقی لهوی هم نامیده 
می شود به موسیقی های مجالس گناه که با رقص و حرکاتی این گونه همراه است گفته می شود؛ حتی 

شنیدن آن ها در تنهایی هم حرام است.

عده ای گمان میکنند موسیقی مطرب فقط بر موسیقی که ناخواسته اعضای بدن انسان را به حرکت های 
موزون وادار می کند گفته می شـــود؛ اما این آهنگ حرام شـــامل هر نوع موسیقی میشود که دارای 
ضرب آهنگ یا شکل خوانندگی و نوازندگی است که انسان را ـ حتی از درون ـ به نوعی هیجان غیرعادی 
و فوق العاده می کشـــاند؛ ولی مشکل اصلی این است که چه معیاری در تشخیص میزان مطرب بودن 
و تغییر حالت روحی و روانی وجود دارد و مطرب بودن را چگونه باید سنجید؟ چه بسا یک موسیقی 
بر بسیاری از افراد تأثیر نگذارد، اما همان آهنگ عده ای دیگر را به طورکامل از حال طبیعی خارج کند.

طبق نظر مراجع، معیار در تشخیص مطرب بودن یا نبودن موسیقی وضعیت عادی و طبیعی در افراد 
معمولی و متدین است نه وضعیت فعلی هر فرد؛ یعنی در برابر هر موسیقی مشکوک باید دید برای 
عُرف جامعه مؤمن این نوع آهنگ محرک و مهیّج است یا نه و این آهنگ - هرچند فعلاً ما را از حال 
طبیعی خارج نمی کند ـ آیا قابلیت تغییر حالت طبیعی در افراد عادی را دارد یا خیر؟ اگر این گونه بود 
این آهنگ یا آواز حرام محسوب می شود. درنتیجه اگر فردی به خاطر اینکه اهل گوش دادن به انواع 
موسیقی های لب حوضی، کلاسیک و غیرکلاسیک و این ور آبی و آن ور آبی است و دیگر با هر آهنگی 

حالی به حالی نمی شود، نمیتواند خود را معیار تشخیص مطرب و لهوی بودن انواع موسیقی بداند.

غذای‌مقوی‌یا

  روح الله حبیبیان
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بهدرستى که شیĸیاŏ ما ŋŃبĤاŏ از 

ŕرناخالĨى و حیŋه و ăزویر ÏاÛ است.

موسیقی با افزودنی های غیرمجاز

یکی از موارد دیگری که ممکن است باعث حرمت 
موسیقی یا آواز شود بیش از لحن، شکل خواندن 
و نواختن به محتوایی برمی گـــردد که در این میان 
بیان می شود. چه بسا یک موسیقی به خودی خود 
به شـــکل حرام، مثل غنا یا مناسب مجالس رقص 
و گناه خوانده نشود، اما محتوای اشعار یا مطالبی 
که در آن خوانده می شود شامل مطالب غیردینی یا 
غیراخلاقی باشد. چیزی که در بسیاری از ترانه های 
لب حوضی قدیمی کموبیش دیده میشد و متأسفانه 
در موسیقیهای زیرزمینی جدید مانند رپ و هیپ هاپ 
به وفور یافت میشود. خوانندگان جدید که مثل قارچ 
از هر گوشه و کنار میرویند از به کار بردن زشتترین 
تعابیر و توهین ها، حتی اهانت به مقدســـات و کفر 

گفتن هم ابایی ندارند.

در بیشـــتر موارد، ایـــن اشـــعار و مزخرفات در 
موسیقی های لهوی، مطرب و به شکل غنائی خوانده 
می شود؛ اما در مواردی هم دیده می شود که این گونه 
نیست. برای  مثال در برخی از برنامه های گروه های 
منحرفی همچون شیطان پرستان قطعه های دکلمه 
مانندی که سرشار از کفریات و انحرافات فکری و 
اخلاقی است با آهنگی آرام، حتی گاهی بدون آهنگ 
خوانده می شـــود که می تواند مصداق این گونه از 

موسیقی های حرام باشد.

خوانندگی زن

یکی از عناوین دیگری که ممکن است باعث حرام 
شدن آواز یا موسیقی شـــود، این است که آواز را 
خواننـــده ی زن بخواند. در این صورت حتی اگر این 
موسیقی غنا یا لهوی و مطرب شناخته نشود، اما به 
فتوای برخی از مراجع شنیدن آن برای مردان نامحرم 
حرام محســـوب می شود؛ درنتیجه اگر یک زن، آواز 
یا حتی سرودی انقلابی می خواند طبق نظر این عده 
از مراجع شنیدن آن برای مردان نامحرم حرام است.

البته این حساسیت درباره ی جمع خوانی زنان کمتر 
اســـت و معمولاً جمع خوانی مثل حضور بانوان در 
گروه کُر یا در ارکستر سمفونی حکم تک خوانی را 
ندارد. چه این جمع متشکل از زنان و مردان باشد یا 
همه افراد گروه کُر یا خواننده های ارکستر زن باشند .

درعین حال مراجعی هم هستند که تک خوانی زن را 
در مواردی که غنا نبوده و موسیقی لهوی و مطرب 
محسوب نشـــود و همچنین باعث مفاسد دیگر 
مانند تحریک شهوانی و... نشود به خودی خود جایز 
دانسته و شـــنیدن آن برای مردان نامحرم را حرام 
نمی داننـــد. هرچند می توان تخمیـــن زد که نودونه 
درصد ترانه ها و موسیقیهایی را که خوانندههای زن 
می خوانند در زمره موارد حرام هســـتند؛ زیرا دارای 
یکی از عناوین حرام که برشمردیم میشوند و باید 

از شنیدن آن ها پرهیز کرد.

(2(‌

ݘ‌‌روح هله‌هوله



بعـــی روزهـــا و ماه ها  
چگالی شـــان  عجیب اند. 
بالاست. هزار و یک اتفاق و ماجرا لابه لای ثانیه 
و ســـاعت هایش خوابیده. از آدم)ع( ابوالبشر 
تا امروز. همه روزها مثل هم نیســـتند، همه 
شب ها هم. یک شب می شود شب قدر و 
یک روز می شود عرفه. عرفهای که اگر ماه 
رمضان را از دســـت دادی باید هوایش را 
داشته باشی برای آمرزش. یک روز میشود 
عرفه که غروبش حضرت آدم )ع( بعد از 
چهل روز نیایش و توبه در صحرای عرفات 

بعـــی روزهـــا و ماهها 
چگالیشـــان  عجیباند. 
بالاست. هزار و یک اتفاق و ماجرا لابهلای ثانیه 
و ســـاعتهایش خوابیده. از آدم)ع( ابوالبشر 
تا امروز. همه روزها مثل هم نیســـتند، همه 
شبها هم. یک شب میشود شب قدر و 
یک روز میشود عرفه. عرفهای که اگر ماه 
رمضان را از دســـت دادی باید هوایش را 
داشته باشی برای آمرزش. یک روز میشود 
عرفه که غروبش حضرت آدم )ع( بعد از 
چهل روز نیایش و توبه در صحرای عرفات 
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ت
سب

عیدیمنا
فقط‌برای‌تو

  سمیه عالمی



بخشیده میشود. یک روز میشود قربان، میشود عید 
بندگی. میشود نماد تسلیم محض امر پروردگار بودن 
برای همهی عالم از سوی پدری پیر و پسری نوجوان!

ابراهیم 85 ســـاله بعد از عمری درخواست به درگاه 
پروردگار پدری اســـماعیل را از خدایش هدیه میگیرد. 
به فرمان خدا اسماعیل و هاجر را به مکه میبرد. آن ها 
در مکـــه میمانند و ابراهیم بـــرای انجام امور به بابل 
برمی گردد که عراق امروز اســـت تا اسماعیل نوجوان 
میشود همه چیز عادی است. اسماعیل، نوجوان زیبا و 
برازنده یک روز خسته از صحرا برمی گردد و پیرمردی را 
در خانه میبیند. پیرمرد روشن ضمیر و دوست داشتنی 
کسی نیســـت جز پدرش. ایـــن را از گریههای هاجر 

میفهمد.

اســـماعیل از دیدن پدری که فقط نشـــانههایش را از 
مادرش شـــنیده خوشحال اســـت، اما حس میکند 
اتفاقی در راه است. ابراهیم پسرش را کنارش مینشاند 
و میگوید: فکر نمیکرده اســـماعیل کوچکش این قدر 
بزرگ شده باشد. میگوید: خدا نعمتهای زیادی به آن ها 
داده که قدرت شـــکرش را ندارند. میگوید: او آن قدر 
به بندگانش مهربان اســـت که اگـــر آن ها را امتحان 
کند باز هم تنهایشان نمیگذارد، حتی اگر این امتحان 

سخت باشد.

اســـماعیل یقین میکند و ابراهیم دوباره میپرســـد: 
نمیپرسی چرا این همه راه را آمدهام؟ آرامش ابراهیم، 
موها و محاسن سفیدش دلش را آرام میکند. او پیامبر 
خداست و تا امروز آزمایشهای بزرگ و سختی را پشت 
ســـر گذاشته و برای اسماعیل در این شرایط پناهگاه 
بزرگی است. امتحانی که پدر از آن حرف میزند از آتش 

نمرود سختتر نبود که به فرمان پروردگار 
بر او گلستان شده.

ـ برای هرچه آمدهاید من کنارتان 
هستم.

حرف اسماعیل دل پدرش را گرم 
میکند.

ـ اسماعیل من خواب دیدم که 
پروردگار از من میخواهد تو را 
قربانی کنم و تـــو میدانی که 
خواب پیامبر وحی است. برای 

من ذبح تنها فرزندی که ســـالها 
برای داشتنش به درگاه خداوند دعا 

کردهام سخت است، ولی...

اسماعیل نمیگذارد جمله تمام شود:

ـ پـــدر جان من برای همراهی شـــما در این 

امتحان آمادهـــام. اگر فرمان خداوند قربانی کردن من 
است از من جز صبر نمیبینی.

ابراهیم پسرش را در آغوش میگیرد. هر دو برای اجرای 
فرمان خدا از هاجر جدا میشـــوند. هاجر هنوز گریه 
میکند، شـــیطان میداند اگر رهایشان کند دوباره روزی 
شبیه عرفه خلق میشود. رو به هاجر میگوید: ابراهیم 
می خواهد با بهانه یک خواب تنها پســـرت را قربانی 
کند. هاجـــر صورتش را از او برمیگرداند: این کار اراده 
خداست و من تسلیمم. این سهم هاجر بود از عید. 
شـــیطان ناامید از هاجر سراغ پدر و پسر میرود. سه 
بار در سه محل به سراغ اسماعیل میرود: چرا باید به 
حرف پیرمردی مثل او جوانیات را تباه کنی؟ اسماعیل 
هر ســـه بار جوابش میکند و هر سه بار شیطان را با 
سنگ میراند.۱ پدر و پسر که زانو میزنند شیطان همه 
زورش را میزند؛ ولی برنده آن ها هستند که خودشان را 

به خدا سپردهاند.

اسماعیل چشـــمهایش را میبندد، مبادا نگاهش دل 
ابراهیـــم را بلرزاند. ابراهیم به آســـمان نگاه میکند و 
خنجر را روی گلوی اسماعیل میگذارد؛ اما حتی خراشی 
بر گلوی اســـماعیل نمیافتد. ابراهیم و اسماعیل هم 
سهمشـــان را ادا کردند و حالا خنجر به اراده پروردگار 
نمیبُرد. نـــدا میآید: »ابراهیم، تـــو از امتحان خداوند 
ســـربلند بیرون آمدی و اینک این گوسفند را به جای 
فرزندت در راه خدا قربانی کن.« از سوی پروردگار قوچ 
بزرگی فرستاده میشود تا به  جای اسماعیل ذبح شود.

ابراهیم و اســـماعیل و هاجر بـــه اراده پروردگار دهم 
ذیالحجه را عید میکنند. اسماعیل نوجوان، ابراهیم و 
هاجر سالمند تسلیم پروردگار بودند. این تسلیم بودن، 
آن ها را بزرگ میکند. این بزرگ شدن، 
اسماعیل نوجوان را به پیامبری 
میرساند و یار و همراه پدر 

در بازسازی کعبه.

یادمان باشد فرقی نمیکند 
درس  چقدر  چندساله ایم، 
خواندهایم فقط کافی ا ست 
اعتماد کنیم.  به خدایمان 
پرفرازونشـــیب  راه  این 
روشن  همیشه  مقصدش 
بوده و هست. کافی ا ست 
اراده کـــرده باشـــیم راه را 
از  باشد که روزهایی  برویم. 
تقویم را ما عید کنیم که هر 
روزی که در آن گناهی مرتکب 
نشویم و منیتهایمان را ذبح کنیم 

عید است.

بخشیده میشود. یک روز میشود قربان، میشود عید 
بندگی. میشود نماد تسلیم محض امر پروردگار بودن 
برای همهی عالم از سوی پدری پیر و پسری نوجوان!

ابراهیم 85 ســـاله بعد از عمری درخواست به درگاه 
پروردگار پدری اســـماعیل را از خدایش هدیه میگیرد. 
به فرمان خدا اسماعیل و هاجر را به مکه میبرد. آنها 
در مکـــه میمانند و ابراهیم بـــرای انجام امور به بابل 
برمیگردد که عراق امروز اســـت تا اسماعیل نوجوان 
میشود همهچیز عادی است. اسماعیل، نوجوان زیبا و 
برازنده یک روز خسته از صحرا برمیگردد و پیرمردی را 
در خانه میبیند. پیرمرد روشن ضمیر و دوستداشتنی 
کسی نیســـت جز پدرش. ایـــن را از گریههای هاجر 

میفهمد.

اســـماعیل از دیدن پدری که فقط نشـــانههایش را از 
مادرش شـــنیده خوشحال اســـت، اما حس میکند 
اتفاقی در راه است. ابراهیم پسرش را کنارش مینشاند 
و میگوید: فکر نمیکرده اســـماعیل کوچکش اینقدر 
بزرگ شده باشد. میگوید: خدا نعمتهای زیادی به آنها 
داده که قدرت شـــکرش را ندارند. میگوید: او آنقدر 
به بندگانش مهربان اســـت که اگـــر آنها را امتحان 
کند باز هم تنهایشان نمیگذارد، حتی اگر این امتحان 

سخت باشد.

اســـماعیل یقین میکند و ابراهیم دوباره میپرســـد: 
نمیپرسی چرا این همه راه را آمدهام؟ آرامش ابراهیم، 
موها و محاسن سفیدش دلش را آرام میکند. او پیامبر 
خداست و تا امروز آزمایشهای بزرگ و سختی را پشت 
ســـر گذاشته و برای اسماعیل در این شرایط پناهگاه 
بزرگی است. امتحانی که پدر از آن حرف میزند از آتش 

نمرود سختتر نبود که به فرمان پروردگار 
بر او گلستان شده.

ـ برای هرچه آمدهاید من کنارتان 
هستم.

حرف اسماعیل دل پدرش را گرم 
میکند.

ـ اسماعیل من خواب دیدم که 
پروردگار از من میخواهد تو را 
قربانی کنم و تـــو میدانی که 
خواب پیامبر وحی است. برای 

من ذبح تنها فرزندی که ســـالها 
برای داشتنش به درگاه خداوند دعا 

کردهام سخت است، ولی...

اسماعیل نمیگذارد جمله تمام شود:

ـ پـــدر جان من برای همراهی شـــما در این 

امتحان آمادهـــام. اگر فرمان خداوند قربانی کردن من 
است از من جز صبر نمیبینی.

ابراهیم پسرش را در آغوش میگیرد. هر دو برای اجرای 
فرمان خدا از هاجر جدا میشـــوند. هاجر هنوز گریه 
میکند، شـــیطان میداند اگر رهایشان کند دوباره روزی 
شبیه عرفه خلق میشود. رو به هاجر میگوید: ابراهیم 
میخواهد با بهانه یک خواب تنها پســـرت را قربانی 
کند. هاجـــر صورتش را از او برمیگرداند: این کار اراده 
خداست و من تسلیمم. این سهم هاجر بود از عید. 
شـــیطان ناامید از هاجر سراغ پدر و پسر میرود. سه 
بار در سه محل به سراغ اسماعیل میرود: چرا باید به 
حرف پیرمردی مثل او جوانیات را تباه کنی؟ اسماعیل 
هر ســـه بار جوابش میکند و هر سه بار شیطان را با 
سنگ میراند.۱ پدر و پسر که زانو میزنند شیطان همه 
زورش را میزند؛ ولی برنده آنها هستند که خودشان را 

به خدا سپردهاند.

اسماعیل چشـــمهایش را میبندد، مبادا نگاهش دل 
ابراهیـــم را بلرزاند. ابراهیم به آســـمان نگاه میکند و 
خنجر را روی گلوی اسماعیل میگذارد؛ اما حتی خراشی 
بر گلوی اســـماعیل نمیافتد. ابراهیم و اسماعیل هم 
سهمشـــان را ادا کردند و حالا خنجر به اراده پروردگار 
ُنمیبُرد. نـــدا میآید: »ابراهیم، تـــو از امتحان خداوند نمیبرد. نـــدا میآید: »ابراهیم، تـــو از امتحان خداوند نمیبُرد. نـــدا میآید: »ابراهیم، تـــو از امتحان خداوند 
ســـربلند بیرون آمدی و اینک این گوسفند را بهجای 
فرزندت در راه خدا قربانی کن.« از سوی پروردگار قوچ 
بزرگی فرستاده میشود تا به جای اسماعیل ذبح شود.

ابراهیم و اســـماعیل و هاجر بـــه اراده پروردگار دهم 
ذیالحجه را عید میکنند. اسماعیل نوجوان، ابراهیم و 
هاجر سالمند تسلیم پروردگار بودند. این تسلیم بودن، 
آنها را بزرگ میکند. این بزرگ شدن، 
اسماعیل نوجوان را به پیامبری 
میرساند و یار و همراه پدر 

در بازسازی کعبه.

یادمان باشد فرقی نمیکند 
درس  چقدر  چندسالهایم، 
خواندهایم فقط کافی است 
اعتماد کنیم.  به خدایمان 
پرفرازونشـــیب  راه  این 
روشن  همیشه  مقصدش 
بوده و هست. کافی است 
اراده کـــرده باشـــیم راه را 
از  باشد که روزهایی  برویم. 
تقویم را ما عید کنیم که هر 
روزی که در آن گناهی مرتکب 
نشویم و منیتهایمان را ذبح کنیم 

عید است.
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که در دنیا ăرĝ از خدا در دŉ داشت.



سنگی از آسمان توی سرش خورد و افتاد و مُرد! به همین راحتی! 

خیلی ها توی آن جمع فکرش را هم نمی کردند که همان لحظه ســـنگی از آسمان بیفتد و 
مَرد بمیرد؛ اما مرد خودش خواسته بود.

اســـمش »حارث بن نعمان فهری« بود. مطمئن بود که پیامبر دروغ می گوید. وقتی پیامبر حضرت 
علی$ را به جانشـــینی معرفی کرد، همراه دوازده نفر از اصحابش نزد پیامبرD آمد و گفت: »ای 
محمد! از طرف خدا به ما دســـتور دادی كه شـــهادتين را بگوييم و ما را به نماز، روزه، حج و زكات 
دســـتور دادی، ما نيز پذيرفتيم. بالأخره راضی نشدی تا اینکه دست عموزاده ات را گرفتی، او را بر 
همه برتری دادی، به عنوان رهبر و جانشين خودت بر ما قرار دادی و گفتی: مَنْ كُنْتُ مَولَْاهُ فَهذا عَلِيٌّ 

مَولَْاه. آيا اين كار از طرف خودت بود يا از طرف پروردگار؟«

پيامبرD فرمود: »قسم به آن خدايی كه جز او خدايی نيست، اين امر از طرف پروردگار می باشد.« 

خون توی صورت حارث دوید و درحالی كه به طرف شتر خود می رفت، گفت: »خدايا! اگر آنکه محمد 
می گويد، حقيقت دارد، سنگی از آسمان بر سر ما بفرست يا ما را به عذابی دردناک مبتلا كن.«

...

هنوز به شتر خود نرسيده بود كه سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و در دم كشته شد. می بینید! 
خودش خواسته بود. قبل از اینکه بمیرد، خیلی ها باور نمی کردند...

منبع: مناقب آل ابی طالب؛ ج 2، ص 2۴۰.

10 مهر، عید غدیرخم
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:امام حسین 
ķاجزăرین مردم کسى 

است که نتواند دķا کند .

 امام حسین
ķاجزăرین مردم کسى 

است که نتواند دķا کند .

نوجوان
منتظر

نوجوان منتظر...
باعجله‌و‌دستپاچه‌کار‌نمی‌کند،

‌کار‌خوب‌حوصله‌می‌خواهد.

A n awaiting teen
D oes  not work hur riedl y, good  
work ne eds  pa itnce.

امام صادق)ع(:

 
ْ
 اِن

َ
ك

�
اِن
َ
، ف

َ
سَل

َ
ك
ْ
رَ وَ ال جَ ض� ل

َ
: ا ِ

 	� تَ

َ
ل صْ  وَ خَ

َ
ك «ا�	ّ

ؤَدِّ 
ُ
ْ ت
َ

تَ �
ْ
ل سِ

َ
 ك
ْ
قٍّ وَ اِن ْ عَ� حَ صْ��ِ

َ
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�
ا»

ّ
ق حَ

از دو خصلت بپرهیز: بی حوصلگی و تنبلى؛ زیرا اگر 

کم حوصله باشى بر حق شكیبایى نكنى و اگر سست و 

تنبل باشى حقّى را ادا نكنى.

امالى صدوق؛ ص 636.

اسلام یعنی...
کار‌خوب،‌کوچک‌و‌بزرگ‌ندارد

همه‌را‌خدا‌می‌بیند.

I s lam means  ...
I ts  not impor tant where that is , 
U s ef ul nes s  is  impor tant.

امام علی)ع(:

هً  َ  صَغ�	
�
ان ، فِ

ً
ا ئ ي

َ
هُ ش ن روا مِ

�
ق َ
َ�
�	 وَ� � َ
وا ا� ل عَ «اِف

« ث�	
َ
ً ك
َ
¢ ي ل

َ
ب�	 وَ ق

َ
ك

کار خیر انجام دهید و هرگز چیزی از آن را 
کوچک مشمارید؛ چرا که کوچکش بزرگ و 

کمش افزون است

بحارالانوار؛ ج 7۱، ص ۱9۰.

  سمیه عالمی



نده
ش آی

خو
گار 

روز
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خیلی‌کم،خیلی‌زیاد
  معصومه سادات میرغنی



توی اتاقم بودم که صدای پدر را شـــنیدم:  
شرمنده... نشد... تا آخر هفته... شرمنده... 

فرصت بدهید... شرمنده...

در را باز کردم و ســـرک کشـــیدم. پدر توی هال بود. 
گوشی اش را روی زمین گذاشت و نشست. با پشت 
دســـت قطرات عرق روی پیشانیاش را پاک کرد. آهی 
کشـــید و روزنامه ی کنار پشـــتی را برداشت. مادر با 
ســـینی چای، کنارش نشست و گفت: فکرش را نکن! 

از برادرم می گیرم.

پدر روزنامه هفته پیش را ورق زد و زیرچشمی نگاهم 
کرد. به طرف تلویزیون رفتم و روبه رویش نشســـتم. 
کانال ها را پشت ســـر هم عوض کردم تا پدر و مادر 
متوجه ناراحتی ام نشـــوند. دلم می خواست بدانم که 
پشـــت گوشی چه کسی بود که پدر اینقدر شرمنده 
شرمنده می کرد. پدر به استکان چای نگاه کرد؛ اما آن 
را بر نداشت. روزنامه را توی دستش لوله کرد و گفت: 
این  دفعه را از برادرت قرض بگیرم، کرایه ماه بعد را چه 
کنم؟! اکبرآقا پشت تلفن گفت: اگر از پس اجاره خانه 

برنمی آیید، خانه را خالی کنید.

با شنیدن اسم اکبرآقا تنم لرزید. یادم افتاد چند وقت 
پیش که با پدر برای اجاره این خانه به بنگاه رفته بودیم، 
اکبرآقا همان جا گفته بود: کرایه نباید یک روز دیر شود!

از بنگاه که بیرون آمدیم، اکبرآقا ســـوار ماشین مدل 
بالایش شـــد و از کنار ما باسرعت گذشت. تلویزیون 
یک خانه ویلایی را نشان داد با چند زن و مرد که روی 
کوهی از پول ایستاده بودند. مادر چای سرد شده را 
توی سینی گذاشت و لحظه ای بعد با یک فنجان دیگر 
به اتاق آمد و آن را به دست پدر داد: زود بخور! بگذار 
این ماه را رد کنیم تا ماه دیگر بلکه فرجی شـــود. پدر 
جرعه ای چای نوشـــید و با صدایی گرفته گفت: زن! 
ده روز است که کسی کارگر نمی خواهد. من که هیچ، 

دیگر این وانت هم انگار دارد می بُردَ.

کلمه می بُـــردَ را با لحن ســـوزناکی گفت. طوری که 
یک دنیا غم تـــوی صدایش حس کـــردم. بیکاری و 
بی پولی خیلی آزارش می داد. چند روز بود که نه غذای 
نه به موقع می خوابید.  درست وحســـابی می خورد و 

کاش آنقدر پول داشتم و همه را به پدر می دادم تا هم 
قرض ها و کرایه را بدهد و هم بتواند برای خانه خرید 
کند. دلم نمی خواهد پدر جلوی دیگران خجالت بکشد 
و پشت ســـر هم بگوید شرمنده شرمنده. اصلاً چرا 
پدر با امید سرکار می رود و ناامید برمی گردد؟ چرا یکی 
آنقدر دارد که پول خردش یک میلیون اســـت و یکی 

لنگ صد هزار تومان می شود؟

ـ مگر مدرسه نداری که با خیال راحت نشسته ای؟!

با صدای مادر به خودم آمدم. به ســـاعت نگاه کردم 
و باعجله کیفم را برداشـــتم. از کنار پدر که رد شدم، 

سرش را توی روزنامه برد و آن را ورق زد.

  

زنگ اول از درس چیـــزی نفهمیدم. فقط هرچه آقای 
رستگاری پای تخته نوشـــت را توی دفترم یادداشت 
کردم. زنگ دوم، آقای صبـــوری درباره ی ثروت و فقر 
صحبت کرد. اشک توی چشـــم هایم جمع شد؛ اما 

خودم را نگه داشتم.

ـ ا جازه آقا!

بلند شدم و دستم را بالا گرفتم. آقای صبوری سر تکان 
داد: بپرس!

ـ چرا بعی ها ثروتمندند و بعی فقیر؟ بعی ها خانه 
ویلایی و باغ دارند و بعی دیگر کرایه  خانه هم نمی توانند 
بدهند؟ این بی عدالتی است که یک نفر ریخت وپاش 

کند و دیگری به شام شب محتاج باشد؟...

سکوت کردم و به آقای صبوری خیره شدم. از پشت 
میزش بلند شـــد و توی کلاس راه رفت و گفت: خدا 
آدم هـــای ثروتمند را در کنار آدم های فقیر قرار داده تا 
آن ها دستگیر ضعیفان باشند؛ اما متأسفانه بعی از 

ثروتمندها، تنها به فکر خودشاناند و بس!

صدای آقای صبوری را شـــنیدم: فقط در عصر ظهور 
است که هیچ آدم فقیری پیدا نمی شود. امام زمان)عج( 
ثروت را عادلانه تقســـیم می کند. آن زمان همه خانه 

دارند، همه کار مناسب دارند و...

چشـــم هایم را بســـتم و برای آمـــدن آن روز، در دل 
دعا کردم.

1ƙ

:امام حسین 
 ġرمانى خداست بکوشد امیدĿکه نا ãکه در کار ŏí

را از دست مىدŕد و نâرانىŕا به او رو مىíورد.
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فبا
ال

یک پیامبر سبز
احتمالاً درباره خضر پیامبر چیزهایی شنیده اید و شاید هر کدام از شما با شنیدن نام 
ایشـــان یاد چیزی بیفتید؛ برای مثال سرسبزی، عمر طولانی، یک پیرمرد ریش سفید 

خوش اخلاق و خوش سخن، آب حیات، بحر ظلمات...

اما قصه خضر پیامبر، چیزی بیشتر از اینهاست.

گویا نام اصلی او »بالیا ]تالیا[ بن ملکان بن عابربن ارفخشـــدبن ســـام بن نوح« است و 
اینطور که از پاره ای از روایات برمی آید یکی از پیامبرانی بوده که خداوند او را به ســـوی 
قومش فرستاده تا آنها را به یکتاپرستى و اقرار به انبیا و کتاب های آسمانى دعوت کند.۱

حالا چرا به او »خضر« میگویند؟ چون به اراده خدا از هر جایی که میگذرد یا هر جایی 
که مینشیند یا نماز میخواند، زمین زیر پا و اطرافش سبز و خرمّ می شود؛2 پس خضر 

به معنی سرسبزی، لقب اوست.

مونس تنهایی های امام
می گویند حضرت خضر$ به همـــراه ذوالقرنین 
برای پیدا کردن آب حیات به بحر ظلمات ســـفر 
کرد. ذوالقرنین موفق نشـــد به بحر ظلمات برسد؛ 
اما خضر به آنجا رفت و از آب حیات نوشید و عمر 

جاودانه پیدا کرد.3

درباره خضر قصهها و افســـانههای زیادی ساخته 
شده؛ اما آنطور که از روایات برمیآید او هنوز زنده 
اســـت و شش هزار سال از عمرش می گذرد.۴ ولی 

چرا خداوند عمر طولانی به او داده؟

امام صادق$ میفرمایـــد: »... آن بنده صالح خدا 
خضر، خداوند عمر او را نه به خاطر رسالتش طولانی 
گردانید و نه به خاطر کتابی که بدو نازل کند و نه به 
خاطر اینکه بهوسیله شریعت او، شریعت پیامبران 
پیش از او را نســـخ کند و نـــه به خاطر امانتی که 
بندگانش بدو اقتدا نمایند و نه به خاطر طاعتی که 
خدا بر او واجب ساخته بود؛ بلکه خدای جهان آفرین 
بدان دلیل که اراده فرموده بود عمر گرامی قائم$ را 
در دوران غیبت او بسیار طولانی سازد و میدانست 
بندگانش بر طول عمر او ایراد و اشـــکال خواهند 

نمود، به همین جهت عمر این بنده صالح خویش، 
خضر را طولانی ســـاخت که بدان استدلال شود و 
عمر قائم بدان تشبیه و بدین وسیله اشکال و ایراد 

دشمنان و بداندیشان باطل گردد.«5

امام رضا$ هم میفرمایـــد: »خضر از آب حیات 
خورد؛ او زنده است و تا دمیده شدن صور6 از دنیا 
نمیرود. او پیش ما میآید و بر ما سلام میکند... او در 
مراسم حج شرکت میکند و همه مناسک را انجام 
میدهد، در روز عرفه در سرزمین عرفات میایستد و 
برای دعای مؤمنان آمین میگوید. خداوند بهوسیله 
او در زمـــان غیبت از قائـــم ما رفع غربت میکند و 

بهوسیله او وحشتش را تبدیل به انس میکند.«7

پس حضرت خضر در دوران غیبت، مونس تنهاییهای 
امام اســـت و جزو سی نفری است که همواره در 
محضر امام زمان$ هستند و فرمانهای او را اجرا 
میکنند و همانطور که گفتیم، قرار است این پیرمرد 
بلندقد تنومند، نقش مهـــمی را در دوران حکومت 

امام زمان$ عهدهدار شود.8

قومش فرستاده تا آنها را به یکتاپرستى و اقرار به انبیا و کتاب

حالا چرا به او »خضر« میگویند؟ چون به اراده خدا از هر جایی که میگذرد یا هر جایی 
م میمّ میکه مینشیند یا نماز میخواند، زمین زیر پا و اطرافش سبز و خرم میمّ میّکه مینشیند یا نماز میخواند، زمین زیر پا و اطرافش سبز و خرمّ میکه مینشیند یا نماز میخواند، زمین زیر پا و اطرافش سبز و خرم میکه مینشیند یا نماز میخواند، زمین زیر پا و اطرافش سبز و خرم میشود؛2 پس خضر 

به معنی سرسبزی، لقب اوست.

مونس تنهاییهای امام
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بدان دلیل که اراده فرموده بود عمر گرامی قائم$ را 
در دوران غیبت او بسیار طولانی سازد و میدانست 
بندگانش بر طول عمر او ایراد و اشـــکال خواهند 

بلندقد تنومند، نقش مهـــ
امام زمان$ عهدهدار شود.8
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:امام حسین 
بĤĔندˬăرین مردم کسى است 
که در ŕنâام Ńدرت مىبĤĔد.

عشق مناجات
شاید درباره الیاس پیامبر$ کمتر شنیده باشید. الیاس 

از پیامبران بنی اسرائیل و از نواده های هارون9  برادر 
موسی$ است. امام صادق$ میفرماید: »الیاس از 

پیامبران عابد بنی اسرائیل بود.«۱۰

او از طرف خدا مأمور هدایت بتپرســـتان شـــد. 
با دعوت هـــای الیـــاس$ عده ای از مـــردم، بر 
خلاف مســـلک جامعه، سنت شـــکنی کرده و به 
او ایمان آوردنـــد؛ البتـــه این کار باوجود شـــرایط 
 و جـــو حاکم بـــر جامعه خیلی ســـخت بـــود.۱۱

الیاس هم مانند خضر نبی هنوز زنده است و عمر 
طولانی دارد. طبق بعی از روایات، خداوند این زندگی 
ابدی را به خاطر عشق و علاقه اش به مناجات با خدا 

به او داده است.

میگویند روزی عزرائیل خدمت الیاس آمد تا روحش را 
قبض کند. الیاس به گریه افتاد. عزرائیل گفت: آیا گریه 

می کنیبا اینکه به سوی پروردگارت بازمی گردی؟

الیاس گفت: گریه ام برای مرگ نیست؛ بلکه برای فراق 
از شبهای )طولانی( زمستان و روزهای )گرم و طولانی( 
تابستان است که دوستان خدا این شبها را به عبادت 
می گذرانند و در این روزها روزه می گیرند و در خدمت خدا 
هستند و از مناجات با محبوبشان لذتّ می برند؛ ولی 
 من می خواهم از صف آنها جدا گردم و اسیر خاک شوم.
خداوند به الیاس چنین وحی کرد: »تو را به خاطر آنکه 
علاقـــه به مناجات داری و می خواهی در خدمت مردم 
باشی تا روز قیامت مهلت دادم تا زندگی را ادامه دهی 
و از صف اولیای خدا جدا نگردی و با آنها به مناجات و 

راز و نیاز، مأنوس باشی.«۱2

الیاس$ بعـــد از نابودی طاغوتیان زمانش، وصیتهای 
خود را به وصی خود »الَیَســـع« کرد و سپس بهسوی 

آسمان عروج کرد.۱3

میگویند آخرین کســـانی که از بنیآدم از دنیا میروند، 
الیاس و خضر هستند.۱۴

وزرای قبل و بعد از ظهور
البته همانطور که گفتیم یکی از دلایل عمر طولانی 
پیامبـــرانی مثل خضر، عیسی و الیاس، اثبات عمر 
طولانی و زنده بودن امام زمان$ اســـت و دلیل 
دیگـــرش یار و یاور و مونـــس بودن برای حضرت 
مهدی$. می گویند حضـــرت الیاس$ هم جزو 
اوتادی اســـت که در زمان غیبت حضرت پیوسته 
اطراف حضرت مهدی$ است و به ایشان خدمت 

میکند.۱5

یکجورهـــایی حضرت خضر و الیاس$ دســـت 
راســـت و چپ امام زمان به حساب میآیند و بر 
اساس اخباری این دو برادر هم بهحساب میآیند.۱6 
خدا آنها را ذخیره کرده برای روزهای ســـختی که 
امام زمانمـــان احتیاج به یار و یـــاور و کارگزار و 

مشاور دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــ
۱.  مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج ۱2، ص 5۰9.

2. همان.
3. بحارالانوار؛ ج ۱2، ص ۱72- 2۱5 و ج ۱3، ص 278- 322.

۴. یوم الخلاص؛ ص ۱57.
5. کمالالدین شـــیخ صدوق؛ ج 3، ص 357؛ بحارالانوار؛ ج 

5۱، ص 222.
6. روز رستاخیز.

7. کمالالدین شیخ صدوق؛ ج 2، ص 39۰، ح ۴.
8. همان.

9. الیاسبن یاسینبن فنحاصبن عیزاربن هارون.
۱۰. اصول کافی؛ ج ۱، ص 227.

۱۱. صافات: ۱28.
۱2. عباس کاشانی؛ المخازن؛ ج ۱، ص 286.

۱3. بحارالانوار؛ ج ۱3، ص396  .
۱۴. مهدی حاجینژاد؛ »خضر نبی و مونس یار«.

۱5. سفینه البحار؛ ماده قَطَب.
۱6. ابن کثیر؛ قصص الانبیا؛ ص 397.

ام
وزرای قبل و بعد از ظهور

البته همانطور که گفتیم یکی از دلایل عمر طولانی 
پیامبـــرانی مثل خضر، عیسی و الیاس، اثبات عمر  عشق مناجات

$شاید درباره الیاس پیامبر$شاید درباره الیاس پیامبر$ کمتر شنیده باشید. الیاس 
و از نواده بنیاسرائیل از پیامبران

موسی$

الیاس و خضر هستند.

قی ک

 کمتر شنیده باشید. الیاس 
برادر 
 میفرماید: »الیاس از 

بتپرســـتان شـــد. 
ای از مـــردم، بر 
شـــکنی کرده و به 
آوردنـــد؛ البتـــه این کار باوجود شـــرایط 
و جـــو حاکم بـــر جامعه خیلی ســـخت بـــود.۱۱

الیاس هم مانند خضر نبی هنوز زنده است و عمر 
روایات، خداوند این زندگی 
خدا 

خدمت الیاس آمد تا روحش را 
گفت: آیا گریه 

ام برای مرگ نیست؛ بلکه برای فراق 
از شبهای )طولانی( زمستان و روزهای )گرم و طولانی( 
تابستان است که دوستان خدا این شبها را به عبادت 
گیرند و در خدمت خدا 
برند؛ ولی 
خواهم از صف آنها جدا گردم و اسیر خاک شوم.
خداوند به الیاس چنین وحی کرد: »تو را به خاطر آنکه 
خواهی در خدمت مردم 
مهلت دادم تا زندگی را ادامه دهی 
و از صف اولیای خدا جدا نگردی و با آنها به مناجات و 

 بعـــد از نابودی طاغوتیان زمانش، وصیتهای 
ســـع« کرد و سپس بهسوی 

میگویند آخرین کســـانی که از بنیآدم از دنیا میروند، 

پیامبـــرانی مثل خضر، عیسی و الیاس، اثبات عمر 
طولانی و زنده بودن امام زمان

دیگـــرش یار و یاور و مونـــس بودن برای حضرت 
مهدی$

اوتادی اســـت که در زمان غیبت حضرت پیوسته 
اطراف حضرت مهدی

میکند.۱5

یکجورهـــایی حضرت خضر و الیاس
راســـت و چپ امام زمان به حساب میآیند و بر 

اساس اخباری این دو برادر هم بهحساب میآیند.
خدا آنها را ذخیره کرده برای روزهای ســـختی که 
امام زمانمـــان احتیاج به یار و یـــاور و کارگزار و 

مشاور دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــ
۱.  مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج 

2. همان.
3. بحارالانوار؛ ج 

۴. یوم الخلاص؛ ص 
5. کمالالدین شـــیخ صدوق؛ ج 

5۱
6
7

وزرای قبل و بعد از ظهور
البته همانطور که گفتیم یکی از دلایل عمر طولانی 
پیامبـــرانی مثل خضر، عیسی و الیاس، اثبات عمر 

قیامقیامقیامکیکک ک
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آورده اند که وقتی مردی، مهمان سلیمان دارانی 
شد. سلیمان آنچه داشت از نان خشک 
و نمک در پیش او نهاد. مهمان چون نان 

بدید گفت: کاشکی با این نان پاره پنیر بود. 
سلیمان برخاست و به بازار رفت و ردای به 
گرو گذاشت و پنیر بیاورد. مهمان چون نان 
بخورد گفت الحمدالله که خداوند عزوجل 
ما را بر آنچه قسمت کرده بود قناعت داده 
است و خرسند گردانیده. سلیمان گفت اگر 
به داده خدای خرسند بودی ردای من به بازار 

به گرو نرفتی.  

جوامع الحکایات و لوامع الروایات؛ محمد عوفی.

گویند فقیهی در خانه ظریفی به مهمانی بود. 
قضا را برای ظریف هدیهای بیاوردند. ظریف 
تعارف را به فقیه گفت: شما بردارید. فقیه 
برفور حدیثی نقل کرد که معصوم )ع( گفته 

است: »حاضر الهَدیِّه شریک فیها«؛ »هرکس 
در مجلس هدیه حاضر باشد با صاحب هدیه 

شریک باشد.« ظریف گفت: »بلی الهدایا 
مشترک«؛ »اما تنها خوشترک.«   

نفحات؛ جامی.

ان
ست

کر
ش

آداب‌‌مهمانی

شخصی مهمانی را در زیر خانه خوابانید. 
نیمه شب صدای خنده وی را از بالاخانه شنید. 
پرسید: در آن جا چه می کنی؟ گفت: در خواب 
غلتیده ام. گفت: مردم از بالا به پایین غلتند، تو 
از پایین به بالا غلتی؟ گفت: من نیز به همین 

می خندم. 

رساله ی دلگشا؛ عبید زاکانی.

کسی علی بن ابی طالب را میزبانی کرد. گفت به 
سه شرط بیایم: از بازار هیچ چیز نیاوری و از 
آنچه در خانه است هیچ باز نگیری و نصیب 

عیال تمام بدیشان بگذاری.   

کیمیای سعادت؛ محمدبن محمد غزالی.

وقتی صاحب عباد نان همی  خورد با ندیمان و 
کسان خویش. مردی لقمه از کاسه برداشت 
مویی در لقمه او بود مرد همی  ندید. صاحب 
او را گفت: ای فلان موی از لقمه بردار. مرد 

لقمه از دست فرو نهاد و برخاست و برفت. 
صاحب فرمود که باز آریدش و پرسید: ای 

فلان چرا نان نیم خورده از خوان ما برخاستی؟ 
مرد گفت: مرا نان آن کس نباید خورد که تار 
موی در لقمه من بیند. صاحب سخت خجل 

شد از آن حدیث.   

قابوس نامه



19

:امام حسین 
 کسى که ăو را دوست دارد، از ăو انتńاد مىکند و کسى 

که با ăو دش˙نى دارد، از ăو ĸăریľ و Č˙ăید مىکند.

آداب‌‌مهمانی
  زینب علیزاده

مرد از لشکریان پادشاه بود. یک روز باعجله 
به دربار آمد و به حضور پادشاه رسید. پادشاه 

پرسید: چه خبر شده؟

مرد گفت: فلان بزاز که با من دوست است 
دیشب من را دعوت کرد و غذاهای شاهانه 
برایم پخت و جلویم گذاشت. همان طور 

که پادشاه گفته، اگر کسی غذای مخصوص 
پادشاه را جلوی مهمانش بگذارد به ساحت 
پادشاه گستاخی کرده و باید مجازات شود.

پادشاه با شنیدن این خبر خشمگین شد و 
دستور داد تا مرد بزاز را احضار کنند. وقتی 
مرد را دست بسته به حضور پادشاه آوردند، 

پادشاه گفت: به این دلیل از تو عصبانی 
نیستم که غذاهای مخصوص دربار را پخته ای 

و جلوی مهمانت گذاشته ای، بلکه به این 
دلیل می خواهم تو را مجازات کنم که چنان 
آدم ناسپاسی را به خانه ات دعوت کرده ای 

که نان تو را خورده و پیش ما سخن چینی تو 
را می کند.

اگر نانی دهی روزی سگی را
دگر روزت که بیند دم فشاند

وگر صد خوان نهی پیش عوانی
به وقت فرصتت سگ در جهاند

روضه ی خلد؛ مجد خوافی.

یکی از خانواده های مدینه غذایی درست 
کردند و پیامبر و پنج نفر از یارانش را برای 
صرف غذا به منزلشان دعوت کردند. پیامبر 

هم دعوتشان را پذیرفت. در بین راه نفر 
ششمی به آن ها رسید و همراهشان شد. 

نزدیک منزل صاحب خانه که رسیدند پیامبر 
به نفر ششم فرمود: این ها تو را دعوت 

نکرده اند همین جا منتظر بمان تا آمدنت را به 
آن ها خبر بدهم و اجازه ورود تو را بگیرم.

مکارم اخلاق؛ بحارالانوار.

مردی به امام صادق )علیهالسلام( گفت: 
من هیچ گاه چاشت و شام نمی خورم مگر 
اینکه دو - سه نفر مهمان کمتر یا بیشتر با 

من هستند.

امام صادق فرمود: فضیلت آن ها بر تو بیشتر 
از فضیلت تو بر آن هاست.

مرد باتعجب پرسید: چگونه چنین است 
درحالی که این من هستم که خوراکم را 

به آن ها می دهم و از مالم انفاق می کنم و 
خانواده ام را به خدمت آن ها درمی آورم.

امام فرمود: زیرا زمانی که آن ها به خانه 
تو وارد می شوند همراه روزی فراوانی از 

سوی خداوند می آیند و آنگاه که می روند تو 
آمرزیده شده ای.

اصول کافی؛ بحارالانوار.

کافری از ابراهیم طعام خواست. ابراهیم گفت: 
اگر مسلمان شوی تو را مهمان کنم و طعام 
دهم. کافر رفت. خدای عزوجل وحی فرستاد 
که ای ابراهیم، ما هفتاد سال است که این 
کافر را روزی می دهیم و اگر تو یک شب 
او را غذا می دادی و از دین او نمی پرسیدی 

چه می شد؟

ابراهیم در پی آن کافر رفت و او را باز 
آورد و طعام داد. کافر گفت: چه شد که از 
حرف خود برگشتی و پی من آمدی و برایم 

سفره گستردی؟

ابراهیم ماجرا را باز گفت. کافر گفت: اگر 
خدای تو چنین کریم و مهربان است، پس 

دین خود را بر من عرضه کن تا ایمان بیاورم و 
مسلمان شوم.

رساله قشریه؛ کشف المحجوب.
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قاله
درس‌غدیر‌برای‌‌‌منتظرانم

  محمدرضا فؤادیان

رسول اکرم در روز غدیر فرمود: »غایبان پیام  
غدیر را به حاضران برسانند.«

به نظر شـــما، کدام پیام غدیـــر آن قدر مهم بوده که 
پیامبر چنین سفارشی فرمودند؟

مهم ترین پیام واقعه غدیر شـــناخت و حرکت همگام 
با ولایت است. اینکه پیامبر اسلام به کسانی که جلو 
رفته اند دستور بازگشت می دهد و به کسانی که عقب  
مانده اند دســـتور می دهد تا زودتر خود را برسانند به 
این معناست که در مســـیر زندگی نیز، برای رسیدن 
به سعادت، نباید از راه امام علی )ع( پیشی گرفت و یا 
عقب ماند؛ بنابراین پیام غدیر برای سبک زندگی امروز 
ما این است که شئون مختلف زندگی خود را آن گونه 

که امیرمؤمنان و جانشینان او می پسندد تنظیم کنیم.

خطبـــه غدير در معرفي امام علي )ع( اســـت؛ اما در 
احتجاج طبرســـي؛ ج ۱، ص 66 خطبه غدیر نقلی دارد 
که پیامبر )ص( تنها امیرمؤمنان )ع( را ولی و جانشـــین 
پس از خود معرفی نفرمودند بلکه در سه فراز، شش 
موضوع و نزدیک به 25 مطلب در رابطه با اوصاف امام 

عصر )عج( است بیان نمودند که عبارت است از:

در فراز اول پیامبر )ص( به صراحت جریان نور را علاوه 
بر خود در امیرالمؤمنین و امامانِ از نســـل ایشان تا 

مهدی موعود جاری و ساری می دانند.

در فراز دوم حضرت هجـــده بار مردم را با تکرار لفظ 
هشداردهنده ی »ألا« )= هان، آگاه باشید!( به دقت در 
کلام خود فرامی خوانند. »مَعاشِرَ النّاسِ، ألا وإَنِّى رسَولٌ 
وَ عَلِىٌّ الِْمامُ واَلْوصَِىُّ مِنْ بَعْدى... ألا إنَّ خاتَمَ الْأئَِمَةِ مِنَّا 

الْقائِمَ الْمَهْدىِ...«

پس ازآن، بیست ویک ویژگی اساسی امام مهدی را بیان 
می نمایند.

ســـومین فراز، اواخر خطابه و هنگام بیعت گرفتن از 
مردم است که می فرمایند:

»مأمورم که از شـــما پیمان بگیرم تا دست در دست 
من نهید در پذیرش آنچه از ســـوی خداوند درباره ی 
علی امیرالمؤمنین آورده ام و درباره ی اوصیای پس از او 
که از من و اویند. این امامت در میان آنان پایدار است 
و خاتم آنان مهدی اســـت و پیشوایی استوار است تا 

روزی که با خداوند قدر و قضا دیدار کند.«

اما شش موضوع مهم این سه فراز عبارت است از:

۱. بشارت به آمدن امام مهدی )عج(؛

2. خاتميت او؛

3. مقام و منزلت او؛

۴. علم و دانش او؛

5. قيام و حکومت او؛

6. منتقم بودن او.

غدیر چشمه جوشانی است که هر روز درس های آن 
به روزرسانی می شـــود؛ ولی یکی از درس های مهم آن، 
معرفت و بیعت با امام زمان اســـت. وقتی امیرمؤمنان 
معرفی شد همه با او بیعت کردند، ما هم یاد می گیریم 
غدیر را ظرف بیعت با امام عصر قرار بدهیم. همان طور 
که می دانید وقتی پیامبر )ص( ولایت امام علی را معرفی 
می کند آیه ســـوم سوره مائده نازل می شود که امروز 
دین تو را کامل کردیم و نعمت را بر شما تمام کردیم؛ 
به طورقطع در این عصر ولایت امام زمان )عج(  اکمال 
دین و اتمام نعمت اســـت و ما باید این مســـئله را 
مدنظر داشـــته باشیم که اکنون نیز ولی داریم و قطعاً 
اگر امروز از رسول خدا )ص( می خواستیم تا جانشین 
خـــود را برای ما معرفی کند، دســـت امام عصر )عج( 
را می گرفتنـــد و به جهانیان معرفی می کردند. در کتاب 
قاصدک های ظهور ص 35 داســـتان قشنگی دراین باره 

نقل شده است:

»ما به مناســـبت تولد حضرت علی در تهران جشنی 
داشـــتیم و در پشت کارت دعوتی که برای این جشن 
چـــاپ کرده بودیم این جمله ی زیبا را که جرج جرداق 
مســـیحی درباره ی حضرت علی گفته اســـت نوشته 

بودیم:

ای دنیا تو را چه می شد که در هر زمان نیروهای خودت 
را جمع می کردی و به ما یک علی )علیه السلام( تحویل 
می دادی بـــا همان فکر علی، قلـــب علی و زبان علی و 

ذوالفقار علی، کمالات علی )علیه السلام(.

شـــرکت کنندگان در این جلسه بیشـــتر از دختران 
دانش آموز بودند. وقتی به عنوان ســـخنران وارد شدم 
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از نĤانهŕاķ ãالō، نńد سĔن و اندیĤه 
خود و íگاŕى از نĴرات مĔتľŋ است.

درس‌غدیر‌برای‌‌‌منتظران
یـــکی از دخترخانم ها گفت من ســـؤالی دارم و من از 
او خواستم ســـؤالش را مطرح کند. دخترخانم گفت: 
جملـــه ای که جرج جرداق دربـــاره حضرت علی گفته 

است، جوابش چیست؟

گفتم: کدام جمله؟

جواب داد: همین جمله ای که روی کارت ها نوشتهاید!

من فکر کردم منظور این خانم از این جواب این است 
که توضیحی در این مورد داده شـــود و به همین دلیل 
شـــروع کردم به بحث جرج جرداق و مقایســـه افکار 
حضرت امیر با منشور سازمان ملل و مطالبی که جرج 
جرداق میگوید و آخر هم رســـیدیم به این جمله که 

جرج جرداق خطاب به دنیا می گوید:

به جای این همه متفکر، فیلسوف، سیاستمدار، نظامی 
و نیز فیزیکدان و حقوق دان اگر همه ی نیروهای خود را 
که پراکنده کردید به صورت انیشتین و گالیله و بوعلی 
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ســـینا و فلان و فلان و فلان اگر ایـــن نیروها را جمع 
می کـــردی و به صورت یک علی به ما تحویل می دادی، 

وضع ما روبه راه میشد.

دخترخانم گفت: اینکه جواب نشد! من جوابی بر این 
جمله جرج جرداق نوشتهام اگر اجازه بدهید حاضرم 

آن را در این این جا بخوانم.

با بی اعتنایی گفتم بخوان. دختر شروع کرد به خواندن، 
ابتدا با بیتوجهی گوش میدادم؛ ولی دو - ســـه خط که 

خواند دیدم مثل اینکه میخواهد حرف حسابی بزند.

در خط چهارم و پنجم متوجه شدم که این خانم دچار 
تحول روحی شده اســـت و ضمن خواندن مقاله اش 
گریه میکند. در خط هفتم و هشتم نظرم را جلب کرد 
و دیدم مثل اینکه بقیه را هم به گریه انداخته است و 
از شما چه پنهان که در خط دهم و دوازدهم مرا هم به 

گریه واداشت.«

درمجموع مقاله ای بود در حدود بیست خط و پرمحتوا 
که مضمون آن چنین است:

جرج جرداق، جمله ای درباره علی بن ابی طالب می گوید؛ 
اما مـــن به او می گویم ای جرج جـــرداق، تو خواهان 
علی نیســـتی مگر خدای علی به تو عـــلی را نداد که 

بیست وپنج سال خانه نشینش کردی و 
دنبال دیگـــران رفتی و در جنگ صفین 

تنهایش گذاشتی!

ای جرج جرداق، تو خواهان علی نیستی 
مگر خدای عـــلی بعد از علی 

اول به تو عـــلی دومی نداد 
با زهر جفا مسمومش  که 
ساختی و تسلیم معاویهاش 

کردی!

ای جرج جرداق، مگر خدای 
علی بعد از علی دوم به تو علی 

ســـومی نداد که در وسط میدان کربلا فریاد میزد، هل 
من موحد یخاف اللـــه فینا، هل من مغیث یرجو الله 
فی اغاثتنا و تو ســـرش را بالای نیزه کردی و به دنبال 

یزید رفتی!

ای جرج جرداق، مگر به تو علی چهارمی نداد که تو در 
گوشه مسجدالحرام تنهایش گذاشتی و دنبال دیگران 

رفتی!

او در مقاله اش این ها را نقل کرده و به این جا رســـیده 
بود که ای جرج جرداق، اینک علی در بین ماست و در 
روی زمین اســـت با همان کمالات علی، با همان حلم 
حسن و با همان شجاعت حسین؛ ولی تو دنبال علی 
نرفتی و به دنبال دیگران رفتهای و او هزارویکصدواندی 
ســـال است که فریاد میزند: هل من ناصر ینصرنی و 

تو دنبالش نرفتی!

امروزه امیر عالم هستی، خوار در چشم و استخوان در 
گلو. هنوز حاجی ها خون شـــیعیان علی را به جرم علی 

دوستی مباح می شمارند.

هنوز در جای جای جهان اسلام به جلد و خط و نقش و 
نگار قرآن دل خوش کردهاند و قرآن ناطق را به تحریک 
عمروعاصهـــا در مظلومیت و غیبت بـــه فراموشی 

سپردهاند.

صف آرایی مارقین و قاسطین و ناکثین در برابر 
علی هنوز که هنوز است ادامه دارد.

آقای جرج جرداق، تو اگر علی را میخواهی 
باید از ابتـــدا تکلیف خویش را با 
کنی  روشن  علی  مخالف  جبهه 
که تنها خواســـتن علی کفایت 
را  دیگران  بایـــد  اول  نمیکند. 
نخواهی، علیســـتیزان را نفی 
کنی، محبت هرکس و هرچیز 
جز عـــلی را از دل بیرون کنی، 

آنگاه علی را بخواهی.



ƖƗ

:امام حسین 
 ×یزã را بر زباŏ نیاورید که 

از ارزġ ش˙ا بکاŕد.

سبک‌زندگی
  محدثه علی جان زاده روشن

 ŏکرد ōک ،ãرâوانăˈ :˔ĵ˕ãادŕ امام
íرزوŕاست و ŃانĶ بودŏ به Ńدرت کفاĽ و 
ńĿر، íزمندã نفĞ است و نومیدã شدید.ˇ

بحارالانوار؛ ج 78، ص 368.

وقتی‌پدرت‌گفت‌که‌پول‌توجیبی‌ات‌در‌سال‌
تحصیلی‌جدید‌تغییری‌نمی‌کند‌و‌همان‌مقدار‌سال‌
گذشته‌است‌و‌تو‌به‌راحتی‌قبول‌کردی‌و‌قانع‌
شدی‌به‌همان‌مقدار.‌پدرت‌از‌این‌شیوه‌رفتارت‌
متعجب‌شد‌و‌به‌فهم‌و‌کمالت‌احسنت‌گفت‌و‌
خوشحالی‌که‌توانستی‌رضایت‌پدرت‌را‌جلب‌کنی.

مى íورد.ˇامام ŕادăˈ :˔ĵ˕ãکبر و Ļرور دش˙نى 
تازه‌پشیمان‌شدی‌و‌فهمیدی‌که‌ناخواسته‌مسند الامام الهادی؛ ص 3۰2.

با‌مغرور‌شدنت‌به‌خاطر‌کسب‌رتبه‌اول‌در‌
مسابقه‌های‌نقاشی‌دوستانت‌را‌از‌دست‌
داده‌ای‌و‌می‌خواهی‌جبران‌کنی.‌آفرین‌بر‌تو!

امام ŕادĵ˕ã˔: ˈاĿسوĝ کوăاŕى 

کارŕاã گĘشته را با ġŦă در 

íیندˬ جبراŏ کن˖ˇ

مسند الامام الهادی؛ ص 3۰۴.

ا‌می‌خواهی‌
مام‌همتت‌ر

ک‌ا...‌به‌تو‌که‌ت
بار

لی‌جدید‌به‌
ر‌سال‌تحصی

ر‌بگیری‌تا‌د
به‌کا

صیل‌برسی‌
شتری‌در‌تح

قیت‌های‌بی
موف

ت‌را‌بکنی!
سال‌گذشته‌ا

و‌جبران‌

خـــودت‌هـــم‌تعجب‌می‌کنـــی‌که‌چرا‌مسند الامام الهادی؛ ص 3۰2.را نابود مى کند.ˇامام ŕادĵ˕ã˔: ˈحسد، نیکویى ŕا 
دوســـت‌صمیمی‌ات‌بـــه‌کوچک‌ترین‌
کارهای‌پیش‌پاافتاده‌ات‌حسادت‌می‌کند‌
و‌این‌باعث‌می‌شود‌تا‌محبت‌و‌دوستی‌
بینتان‌کم‌رنگ‌شده‌و‌از‌هم‌دلگیر‌شوید.

امام صادŕˈ :$ŁیÖ انسانى از مĤورت کردŏ نابود ن˙ى شود.ˇ

لمحاسن؛ ج 2، ص ۴36.

ی‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌
ک‌فکر‌هست‌و‌برا

چند‌تا‌فکر‌بهتر‌از‌ی
‌دست‌صدا‌ندارد‌و‌

توجه‌شده‌ای‌که‌یک
م

‌متوجه‌شدی‌که‌چه‌
‌تحقیق‌و‌پرس‌وجو

ت‌کردی.‌بعد‌از‌کلی
ات‌با‌اهلش‌مشور

وضوع‌های‌تحصیلی‌
م

‌برسی.‌موفق‌باشی!
علم‌به‌هدف‌هایت

شروع‌فصل‌درس‌و‌
برنامه‌ریزی‌قبل‌از‌

را‌انتخاب‌کنی‌و‌با‌
رشته‌ای‌



بگو‌کی‌می‌رسی

تو با گنجشک ها همسایه هستی

تو درهای جهان را می گشایی

کلید صبح را در دست داری

تو قفل آسمان را می گشایی

تو خورشیدی تو بارانی تو رودی

تو معنای هزاران جویباری

برای تیرگی ها آفتابی

برای شوره زاران جویباری

اگر می آمدی صدبار در سال

بهار دوستی تکرار می شد

غروب، احساس دل تنگی نمی کرد

کویر از بوی گل سرشار می شد

کبوتروار در دامیم انگار

اگرچه در میان قصر باشیم

هوای صبح تاریک است و دلگیر

اگر دور از امام عصر باشیم

بگو کی می رسی ای صبح موعود

تو را ای مهربان چشم انتظاریم

اگرچه رنگی از پاییز داریم

ولی با تو پر از بوی بهاریم

  هادی فردوسی

Ɩ4

سال یازدهم
شماره 116
مهر ماه 94

شعر



بچه‌های‌تنها
سلام بچه های غمگین

سلام بچه های تنها

به سویتان بیاید ای کاش

تمام خنده های دنیا

*

صفا و آشتی بیاید

به شهرهایتان دوباره

دوباره روزتان پر از شوق

شب شما پر از ستاره

*

همیشه رنج بوده و جنگ

همیشه زور و بمب و فریاد

گلوله ها نمی گذارند

دل شما کمی شود شاد

*

سلام بچه های غزه

سلام بچه های افغان

به یادتان همیشه هستند

تمام بچه های ایران

عموی‌خوبی‌ها
پدرم یادی از عمو کرده

یادی از آن عموی خوبی ها

و لباسی سفید پوشیده

شده سقای دسته های عزا

مثل چشمه که می شود جاری

می رود دسته عزاداری

پدرم نیز می دهد حالا

تشنه ها را به مشک خود یاری

اشک های زلال او جاری

در دلش موج می زند احساس

آرزویش همیشه این بوده

که شود زائر تو »یا عباس«

  منصوره عرب خراسانی

  منیره هاشمی

Ɩƙ

 امام حسینŕ :˙نĤینى با سفâŋاŏ و اĿراد 
Ïست ناÏسند است و ŕ˙دمى گناŕکاراŏ موجب 

بدبینى مردم و از دست دادŏ اķت˙اد و اķتبار است.



به‌خاطر‌خدا‌‌‌خوب‌باش
  حمیدرضا داداشی

Ɩ6

سال یازدهم
شماره 116
مهر ماه 94

ویم
ی گ

و م
با ت

قط 
ف

گفت: حالا چه کار می کنی؟

گفتم: نمی بخشم!

ـ نمی بخشی؟!

ـ نه!

دایی چند لحظه  به چشم هایم زلُ زد و گفت: جانشین 
یعنی چی؟

چه ربطی داشـــت؟ اخلاق دایی همین طوری اســـت، 
شـــگردش همین است، یک  دفعه سر حرف را عوض 
می کنـــد و مســـیر گفت وگو را به طرفـــی می برد که 
نتیجه ی موردنظر خودش را بگیرد. یک  لحظه با خودم 
گفتم »نمی گذارم. این دفعه نمی گذارم نظرت را به من 

تحمیل کنی.« اما... دایی است دیگر...

ـ ببین، مثلاً اینکه بابای تو جانشـــین مدیر 
اداره است، یعنی چی؟

چیزی نگفتم. صبر کردم خودش بگوید. 
بالاخره من هـــم خواهرزاده ی همین 

دایی هستم و زرنگی های او را دارم.



به‌خاطر‌خدا‌‌‌خوب‌باش

Ɩƛ

:امام حسین 
 بĤĔندˬăرین مردم کسى است که به 

کند.íنکه ×ōĤ امید به او نبسته، بĢĤĔ کند.íنکه ×ōĤ امید به او نبسته، بĢĤĔ کند.

گفـــت: وقتی مدیری برای خودش جانشـــین انتخاب 
می کند، یعنی می خواهـــد بگوید این آدم ویژگی هایش 
مثل من است و برای انجام کارهایتان می توانید به او 
هم مراجعه کنید. حق امضا دارد. دستوراتش مثل من 
است، هر تصمیمی بگیرد من قبول می کنم، هر کاری 

از من برمی آید، از او هم برمی آید و...

گفتم: دا...یی!

خندید: ببخشید، شد کلاس آموزش قوانین و مقررات 
اداری!

گفتم: خب؟!

ـ می خواهم بگویم ما هم جانشـــین های خدا هستیم 
روی زمیـــن. خدا خودش به ما گفتـــه »خلیفةالله«۱ 

بالاخره باید نشانه ای از خدا در ما باشد یا نه؟

توی دلم گفتم ای خدا! دایی این قدر نپیچون، برو سر 
اصل مطلب؛ اما تهِ  تهِ دلم چیز دیگری بود. عاشق این 

اخلاق دایی بودم. گفتم: خب؟!

گفت: ما جانشـــین کسی هستیم که بی نهایت بزرگ 
است، بی نهایت باگذشـــت است، بی نهایت مهربان 
اســـت و خطاهایی را از بندگانش نادیده می گیرد. اگر 
ما بلد نباشیم خطاهای دیگران را بپوشانیم و بی خیال 
اشتباهاتشـــان شـــویم، چطور می توانیم جانشـــین 

خدا باشیم؟

کمی صبر کردم و گفتم: آخه دایی...

ـ آخه ندارد! تو ببخش، بعد درباره اش با من حرف بزن.

اگرچه ته دلم راضِی راضی نبودم؛ اما بخشـــیدم. گفتم: 
قبول! به خاطر شما بخشیدمش؛ اما...

گفت: اولاً به خاطر من نه! به خاطر خدا ببخش، بعدش 
هم وقتی بخشیدی، اما و اگر و این ها نیاور.

ـ یعنی اصلاً حق ندارم بگویم چه اتفاقی افتاده؟

ـ بگو؛ اما سربسته، جوری که غیبت دوستت نشود.

گفتم: چشـــم دایی جان! از این ناراحتم که بعی ها 
هرچی در حقشان خوبی می کنی، خوبی هایت را با بدی 
جواب می دهند. هرچی بیشـــتر بهشان لطف می کنی، 
بیشتر کم لطفی می کنند. به قول مامان نمک می خورند 
و نمکدان را می شـــکنند. آخه به من حق بدهید که از 
دست دوستم دلخور باشم. اگر یک نفر غریبه به آدم 

بدی بکند، این قدر سوز ندارد که بهترین دوستت...

دایی گفت: اتفاقاً این جور مواقع است که آدم می تواند 

خودش را بســـازد. اگر تو توانستی خطاکار را ببخشی، 
کار خدایی کرده ای وگرنه آدم خوب که بخشیدن ندارد.

گفتم: آخـــه دایی، این جور آدم هـــا آدم را از کار خیر 
پشیمان می کنند. آدم وقتی نتواند به دوستش اعتماد 

کند، پس به کی اعتماد کند؟

دایی گفـــت: اینکه گفتی، نکته ی مهمی اســـت. من 
بهت حق می دهم؛ اما حواســـت جمع باشد که نمک 
خوردن و نمکدان شکستن یک آدم بی انصاف تو را از 
خوب بودن پشـــیمان نکند. بالاخره همه که مثل هم 
نیســـتند، خیلی ها هم هستند که قدرشناسی می کنند 
و جواب خوبی را با بـــدی نمی دهند. آدم زرنگ، آدمی 
است که از هرچیز به نفع خودش استفاده کند. تو هم 
حواست جمع باشد که خوب بودن از ارزش هیچ کسی 
کـــم نمی کند. ما هرقدر هم خوب و مهربان باشـــیم، 
سرســـوزنی به خوبی  و مهربانی خدا نمی رسیم؛ مگر 
خدا از خوب بودن خودش خسته و پشیمان می شود؟

ـ دایی جان، یعنی اگر یک نفر زد توی گوشـــم، بگویم 
دست شما درد نکند؟!

دایی خندیـــد و گفت: نه نگو دســـتت درد نکند؛ ولی 
ببخش... خب، باشد. حق با توست. حداقل حواست را 
جمع کن اگر می بینی یک نفر قدرشناس خوبی های تو 
نیست جوری با او رفتار کن که از اخلاقت سوءاستفاده 
نکند. به قول معروف خوبی که از حد بگذرد، نادان خیال 
بد کند. تو به هرکس به اندازه ی لیاقتش اهمیت بده، 
ولی حواست باشد که از خوب بودن پشیمان نشوی. 
اگر هیچ کسی هم قدرشناس خوبی های ما نباشد، خدا 

قدرشناس است؛ پس به خاطر خدا خوب باش.

دایی این را که گفت، ساکت شد تا نتیجه ی حرف هایش 
را در چهره ام ببیند. من چیزی نگفتم؛ اما مطمئن بودم 
که احساسم را در چهره ام خوانده. گفت: حمید عزیزم، 
اصلاً شاید این جور آدم ها بدون آنکه خودشان بخواهند 

حق بزرگی به گردن ما دارند.

باز هم چیزی نگفتم؛ اما مطمئن بودم که ابروهایم مثل 
دو تا »8« شـــده است. گفت: آدم هایی که به قول تو 
خوبی ها را با بدی جواب می دهند یادمان می اندازند که 
مـــا هم خوبی های خدا را با بدی جواب می دهیم. خدا 
این  همه به ما نعمت داده و به ما لطف دارد؛ اما انصافاً 

ما خوبی هایش را با خوبی جواب می دهیم؟
ــــــــــــــــــــــــــ

۱. بقره: 3۰ - 3۱.



ما یاور تو هستیم
این دعا از دعاهای مشـــهوری است که تا 
دلتان بخواهد به خواندنش در زمان غیبت 
امام زمان$ ســـفارش شـــده. میگویند 
هرکس چهل صبحـــگاه این دعا را بخواند 
از یاوران امام زمـــان$ خواهد بود و اگر 
پیش از ظهور ایشان بمیرد، خدا او را زنده 
خواهد کرد تا همراه آن حضرت جهاد کند 
و به شـــماره هر کلمه از آن، هزار پاداش 
برایش نوشته میشود و هزار کار بد او پاک 

می شود.۱

البته خب مســـلماً این پاداش را به کسی 
میدهند که این دعا را با اعتقاد میخواند و 
به چیـــزی که میگوید و عهد و پیمانی که 

میبندد، پایبند است.

این دعا اثرهای زیادی هم روی زندگی انسان 
دارد که مهمترین آنها سه چیز است:

۱. کـــسی که این دعـــا را میخواند، ثواب 
کسانی را خواهد داشت که زمان ظهور در 

خدمت امام زمان$ هستند؛

2. این تجدید عهد، باعث میشود تا محبت 
و ایمـــان و اخلاص کسی که ایـــن دعا را 

میخواند به نهایت و کمال خودش برسد؛

3. باعث توجه خاص و نظر رحمت کامل 
امام زمـــان$ به شـــخص خواننده دعا 

می شود.2

یک نماینده تام
همانطور که گفتیم، شما با خواندن این دعا تبدیل به یک نماینده 
می شـــوید؛ نمایندهای که از طرف خودش و از طرف همه مردان 
و زنـــان باایمان این دنیا و پدر و مادر و فرزندانش به امام زمانش 

سلام ویژه می کند.

او بعدازاین ســـلام ویژه میگوید: »اللَّهُمَّ إنِِّى اجَُدِّدُ لَهُ فِى صَبِیحَةِ 
یَومِْى هَذاَ وَ مَا عِشْتُ مِنْ ایََّامِى عَهْداً وَ عَقْداً وَ بَیْعَةً لَهُ فِى عُنُقِى«؛ 
»خدایـــا! من در صبحگاه امروز و هـــر روز ـ تا زمانی كه زنده ام ـ 

تجدید می كنم عهد و عقد و بیعت را برگردنم.«

عهد و عقد و بیعت با هم و پشت سر هم! ازجمله معانی »عهد« 
اقرار و اعتراف است.3

»عقد« به معنی پیمان، برای حتمی شـــدن قـــرارداد و یا اطاعت 
است۴ و »بیعت« به معنی اطاعت و انقیاد.

كاربرد این ســـه كلمه، اشـــاره به تعهد و قرار همه جانبه با امام 
زمان$ دارد كه در محضر الهی به آن متعهد می شویم. این پیمان، 
هم قلبی اســـت )عهد( و هم بر آن تأكید می شود )عقد( و هم بر 

اطاعت و انقیاد از آن حضرت تصریح می شود )بیعت(.

»لا احَُولُ عَنْهَا وَ لا ازَوُلُ ابََداً«؛ »از آن پیمان برنمی گردم و هیچگاه 
از پا نمینشینم!«

»حول« بهمعنی گردش و از حالی به حال دیگر شدن است.

»زوال« رو به اضمحلال و سكوت و سكون رفتن است.

پس من در مسیر این عهد و پیمان نه دچار دگرگونی میشوم كه 
از درون تغییر كنم و نه به خاطر سختیها و شرایط بیرونی سست 

میشوم و از حركت بازمی ایستم.
ارزش وفای به عهد از ویژگیهای مؤمنان است.5

یکی از آن گنج ها
گاهی انجام بعی کارها در وقت هایی خاص به آدم می چسبد؛ آنقدر که دوست داری تکرارش کنی. حالا اگر این کار، 
تأییدشدنی هم باشد که چه بهتر! حال خوب و کار خوبی که به آدم می چسبد، بیشتر توی دل وجان آدم می نشیند.

حالا اگر قرار باشد این کار خوب و حال خوب را به نمایندگی از همه مردم عالم از شرق و غرب گرفته تا جنوب و 
شمال انجام بدهد که دیگر تأثیرش نگفتنی است. یک چیزی میشود توی مایههای کشف یک گنج! یا نه اصلاً مثل 

شیرینی گنجی که بدون تلاش بیاورند دودستی تقدیمت کنند.

دعای عهد یکی از این گنجهاست که حتی لازم نیست کشفش کنی. از همان گنجهایی است که همینطور دودستی 
آوردهاند تقدیمت کردهاند و اصرار دارند اســـتفاده کنی و حالش را ببری. یک دعا برای بستن عهد و پیمان با امام 
زمانت در دوران غیبت. میبینی چقدر به فکرت بودهاند؟ اصلاً نگذاشتهاند سردرگم بمانی و ندانی در این وانفسای 

ندیدن امام با چشم ظاهر چه باید بکنی.
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مفاد عهد و پیمان
»اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنْ انَْصَـــارهِِ وَ اعَْواَنِهِ«؛ »خدایا! مرا از 

یاوران و کمک دهندگان او قرار بده.«

ناصر كسی اســـت كه با تمام وجود در یاری پیشوای 
خود بكوشد و همیشه بخواهد كه از راههای ممكن به 

امام خود یاری برساند.

»عوان« كسی كه در كارها به كسی كمك كند. »ناصر« 
و »عوان« گرچه معنایی نزدیك به هم دارند، ولی نصرت 

معنای وسیعتری دارد.

»نصرت« یاری گسترده و همهجانبه است و »عوان« 
پشتیبانی موردی و مقطعی است.

»وَ الذَّابِّینَ عَنْهُ«؛ »و از دفعكنندگان از او باشم.«

»ذبّ« بهمعنی »دفع« است؛ یعنی خدایا! مرا از مدافعان 
آن حضرت قرار بده.

دفاع كردن از شـــخص، ابعاد مختلفـــی دارد؛ گاه باید 
دشمن را از او دور كرد و گاه باید به دفاع از اندیشه او 
پرداخت و به هجومی كه علیه تفكر او صورت میگیرد، 
پاســـخ داد؛ بنابراین دفاع، گاهی از شـــخص است و 
گاه از فكر. گاهی در عرصه سیاســـت و گاه در عرصه 
اقتصاد؛ البتـــه كسی كه میخواهد از امام خودش دفاع 
كند باید روشـــهای هجوم دشمن را بشناسد تا بتواند 

دفاع مناسبی بکند.

»وَ الْمُسَارعِِینَ إلَِیْهِ فِى قَضَاءِ حَواَئِجِهِ«؛ »و از كسانی 
باشم كه در برآوردن خواستههای او شتاب ورزم.«

در این جملـــه نهتنها از خدا میخواهیـــم كه ما را از 
مدافعان حضرت مهدی )علیه السلام( قرار دهد، بلكه از 
او میطلبیم كه ما را از كسانی قرار بدهد كه در برآوردن 

خواستههای آن حضرت بر دیگران پیشی بگیریم.

»والْمُمْتَثِلِینَ لِاوَاَمِرهِِ وَ المُحَامِینَ عَنْهُ«؛ »مرا از كسانی 
قرار ده كه از او اطاعت و از او حمایت و دفاع كنم.«

مهمترین عنصر در یاری و دفاع از امام زمان )علیه السلام( 
اطاعت از فرمانهای آن حضرت است؛ اگر اطاعتی در 

كار نباشـــد اهداف آن حضرت به سرانجام نمیرسد و 
ادعاها، گفتاری پوچ خواهد بود.

ـــابِقِینَ إلَِى إرِاَدتَِهِ«؛ »و ما را از پیشی گیرندگان به  »السَّ
انجام خواسته او قرار ده.«

»وَ الْمُسْتَشْـــهَدیِنَ بَیْنَ یَدیَْهِ«؛ »و مرا ازجمله كسانی 
قرار ده كه در برابر او شهادت را در آغوش كشم.«6

بالاترین توفیق، درك فیض شـــهادت در ركاب حضرت 
ولی عصر )علیه السلام( است. رسول خدا )ص( فرمود: 
»برتـــر از هر نیكی، نیكی دیگری هســـت تا آنجا كه 
شـــخص در راه خدا كشته شود كه بالاتر از آن نیكی 

نیست.«7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. بحارالانوار؛ ج 83، ص 28۴، ح ۴7.

2. نک: خدامراد سلیمیان؛ فرهنگنامه مهدویت.
3. مجمع البحرین؛ ماده عهد.

۴. لسان العرب؛ ماده بیع.
5. مؤمنون: 8.

6. برای اطلاعات بیشتر، نک: سایت تبیان زنجان، دعای عهد.
7. کافی، ج 2، ص 3۴8.
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:امام حسین 
 نیاز مردم به ش˙ا از نĸ˙تŕاã خدا بر ش˙ا 

است، از این نĸ˙ت اĿسردˬ و بیزار نباشید.



شـــده توی ماشین بنشـــینید و از جاده های  
کوهســـتانی عبور کنید و از دور خانه هایی را 
ببینید در دل کوه و فکر کنید توی آن ها چه می گذرد؟ 

اصلاً کسی می تواند در آن کوهستان زندگی کند؟

قصه ی جلال در یکی از آن خانه ها رخ می دهد، آن هم 
در زمســـتان. از آن خانه هایی که طویله دارند با چند 
گوسفند و اسبی به نام قشقا، تنور و دوتا اتاق و حیاطی 

که تا قبل از زمستان پر از مرغ و خروس است.

کتاب کوه مرا صدا زد زندگی پسری است هم سن وسال 
شما که در کوهستان های سبلان زندگی می کند. اوضاع 

زندگی او کمی فرق دارد:

بابا که ăا گردŏ زیر لĐاµµµĿ Ľرو رĿته، ĮńĿ نâاˬ 
مى کند. ننه مى گوید: ˈمى بینىŕ ōĤ× ʱایĢ رĿته 
ăوã کŋه اÏ ĮńĿ .ġوست  و استĔواŏ ازġ ماندˬ.ˇ

 Ģŋوسای ŏوردíدر ŉوļµµµĤور که مį ŏا˙ŕ ōحکی
است، مى گوید: ˈدرست مى شود˖ درست مى شود 

اŏ شا´الŋه...ˇ
بĸد ōŕ لµµµĐاĽ را از روã بابا کنار مى زند و وŃتى 
ˬ ã او را مى بیند، ăازˬ مى ŖĿ˙د  ŕیک˛ Ļťر و ăکید
که منĴور از Ïوست و استĔواŏ شدŏ ×یست و یکه 

مى خوردˉ اما زود خودġ را ج˙Ķ مى کند.

خانه ی جلال برق ندارد. وقتی نور خورشید به حداقل 
می رسد و دیگر چشم چشـــم را نمی بیند، چراغ نفتی 
روشـــن میکنند. خانه با کرسی و اجـــاق و چراغ نفتی 

گرم می شود.

جلال اسباب بازی، گوشی و تبلت هم ندارد. بازی های 
او سرسره بازی از شیب های برفی روستایشان است. 
سروکله زدن با حیوان ها و رسیدگی به آن ها، تمیز کردن 
زیر گوسفندها، علوفه دادن به اسب پیر و دام هاست.

 اما جـــلال نوجوان، اتفاقاتی پیـــش رو دارد که کتاب 
را برای شـــما جالب تر می کند. اتفاقـــاتی که برای ما 

شهری ها بعید و عجیب وغریب است.

ˇ.ŏتادˬ دنبال˙اĿا ßه گرŋگ Üی مى گوید:̍ 
ˇ˖ʱاŕˈ :ōبى اختیار داد مى زن

íرام باĤÏ ˖ġت سرت را ōŕ نâاˬ نکن˖ˇ مى گوید:̍ 

نثر روان نویسنده ی کتاب، محمدرضا بایرامی به آرامی 
شما را به میان قصه می کشد و شما را همراه می کند 
با جلال و امتحاناتی که او خودش را مقابل آن ها می بیند 
تـــا مرد بودنش را ثابت کند. جلال یکی مثل شـــما و 
از بچه های ایران اســـت که دست روزگار باعث شده 
تا مســـئولیت هایی را بهعهده بگیرد. او دوست ندارد 
مادرش زحمت زندگی را یکه و تنها به دوش بکشـــد، 
غیرت و وصیت پدرش باعث می شـــود خودش را مرد 

خانه ببیند.

اما گاهی کارها به خوبی پیش نمی رود:

ʱãا ˬ ̨ مردˬ، ×ه خاکى به سرم کرد µ بیا ببینė ōلی
یŏí Ü سر جا خĤکō مى زند. اصĿ Ŧ̱کر ن˙ى کردم 
ˬ اã ندارد.  این įور بµµµĤود. دیâر Ńایō شدĿ ŏاید
ŕ˙ه ×یز به ōŕ ریĔته. از ĤÏت دیوار مى íیō بیروŏ. ننه 
زخ˙ō را نâاˬ مى کند و با دست به زانویĢ مى زند.
ʱãا ˬ µ خدا مرگō بدŕد˖ ×ه بŦیى سر خودت íورد

×یزã نیست، ک˙ى بریدˬ.ˇ  ̍:ōمى گوی

در رمان کوه مـــرا صدا زد، من و شـــما اصطلاحاتی 
می خوانیم که برایمان تازگی دارد. وســـایلی که فقط در 
روستاها میشود پیدایشان کرد و غذاهایی که خیلی از 
ما نمی دانیم چه طعمی دارند. چین، سوتلو تیکیان، آغ 

ل نوجوان، اتفاقاتی پیـــش رو دارد که کتاب 
کند. اتفاقـــاتی که برای ما 

íرام باĤÏ ˖ġت سرت را ōŕ نâاˬ نکن˖ˇ گوید:̍ 

آرامی 
کند 
بیند 
تـــا مرد بودنش را ثابت کند. جلال یکی مثل شـــما و 
های ایران اســـت که دست روزگار باعث شده 
هایی را بهعهده بگیرد. او دوست ندارد 
مادرش زحمت زندگی را یکه و تنها به دوش بکشـــد، 
شـــود خودش را مرد 

ʱãا
کردم 
اã ندارد. 
íیō بیروŏ. ننه 
زند.
ʱãا

در رمان کوه مـــرا صدا زد، من و شـــما اصطلاحاتی 
خوانیم که برایمان تازگی دارد. وســـایلی که فقط در 
روستاها میشود پیدایشان کرد و غذاهایی که خیلی از 
دانیم چه طعمی دارند. چین، سوتلو تیکیان، آغ 
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قصه‌ای‌در‌دل‌کوه‌ها؛‌«کوه‌مرا‌صدا‌زد»



آش، نوروز گلی ها و قارچیچگی ها و...

نویسنده زحمت کشـــیده و بیشتر آن ها را زیرنویس 
کرده اســـت؛ اما چندتایی را هم سپرده تا خود شما 
از دیگران بپرسید یا بروید دنبال پیدا کردن معنی آنها.

کوه مرا صدا زد کتابی است که به دل شما می نشیند؛ 
حـــتی می توانید آن را به بزرگ ترها بدهید تا بخوانند و 
لذت ببرند. هوای ســـرد زمستان و دست هایی که از 
سرما زقُ زقُ می کنند، بخاری که از دهان بلند می شود، 
ردپاهای خرسی که شب گذشته از کوهستان عبور کرده، 
قرچ قرچ صدا کردن برف های زیر پا، علوفه های خشکی 
که شاید تا آخر زمستان دوام نیاورند و پای دیوار چیده 
شـــدهاند... همگی تصاویری جلوی چشم های شما 
می آورد که انگار فیلم ســـینمایی تماشا میکنید. اگر 
وسط داستان کولر را خاموش کردید و سراغ پتو رفتید 
جای تعجب نیست. سردی و سرمای کوهستانی که 

جلال ساکن آن جاست به شما هم می رسد.

این کتاب جایزه های بزرگی را هم دریافت کرده است:

ـ دیپلم افتخار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
۱373؛ 

ـ کتاب شایسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

ـ برگزیده از سوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 
ایران ۱379؛

ـ خرس طلایی، سال 2۰۰۱ میلادی، سوئیس؛

ـ جایزه مار عینکی آبی، سال 2۰۰۱ میلادی، سوئیس.

 ناشـــر کتاب کوه مرا صدا زد ســـوره مهر اســـت. 
کتاب تصاویری دارد که به شـــما در پرداخت ذهنی و 

تصویرسازی تان کمک می کند.

بخوانید و لذت ببرید.

آش، نوروز گلیها و قارچیچگی

نویسنده زحمت کشـــیده و بیشتر آن
کرده اســـت؛ اما چندتایی را هم سپرده تا خود شما 
از دیگران بپرسید یا بروید دنبال پیدا کردن معنی آنها.

کوه مرا صدا زد کتابی است که به دل شما می
تیحـــتیحـــتی میتوانید آن را به بزرگ

لذت ببرند. هوای ســـرد زمستان و دست
ق میزق میزقُ میکنند، بخاری که از دهان بلند می ُسرما زقُسرما زقسرما زقُ

ردپاهای خرسی که شب گذشته از کوهستان عبور کرده، 
قرچقرچ صدا کردن برفهای زیر پا، علوفه

که شاید تا آخر زمستان دوام نیاورند و پای دیوار چیده 
شـــدهاند... همگی تصاویری جلوی چشم

میآورد که انگار فیلم ســـینمایی تماشا میکنید. اگر 
وسط داستان کولر را خاموش کردید و سراغ پتو رفتید 
جای تعجب نیست. سردی و سرمای کوهستانی که 

جلال ساکن آنجاست به شما هم می

این کتاب جایزههای بزرگی را هم دریافت کرده است:

ـ دیپلم افتخار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
۱373؛ 

ـ کتاب شایسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

ـ برگزیده از سوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 
ایران ۱379؛

ـ خرس طلایی، سال 2۰۰۱

ـ جایزه مار عینکی آبی، سال 

 ناشـــر کتاب کوه مرا صدا زد ســـوره مهر اســـت. 
کتاب تصاویری دارد که به شـــما در پرداخت ذهنی و 

تصویرسازیتان کمک می

بخوانید و لذت ببرید.

Ɨ1

:امام حسین 
 ŏیبت بیروĻ ˬردÏ ĞÏ ما را از ō÷اŃ خداوند 

مىíورد و ŏíگاˬ او از ستōگراŏ انتńام مىگیرد.

قصه‌ای‌در‌دل‌کوه‌ها؛‌«کوه‌مرا‌صدا‌زد»
  مونا اسکندری
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ݭݔس مدرسه ݫ سروىݭݫ
دخترک مقنعه صورتی به سر داشت. 

ایستاده بود سر کوچه منتظر ســـرویس مدرسه. گهگاهی با 
پا ضربه می زد به ســـطل آبی رنگ  پلاســـتیکی کنار خیابان و از خودش 
صداهایی درمی آورد. زن چند قدم آن طرف تر منتظر ســـرویس اداره بود. 
حوصله نداشـــت و صداهایی که دخترک از خودش درمی آورد اعصابش را 
خرد کرده بود. فریاد زد: بس کن بچه؛ اما دخترک ادامه می داد. زن جلوتر 
رفت و دوباره فریاد زد: ســـاکت شو و با دست به کمر دختر زد. دخترک 
برگشـــت و زن را نگاه کرد. لبخند زد و با صدایی عجیب گفت: ســـلام. 
همان موقع مینی بوس آبی رنگی جلوی پایشـــان ایستاد. دخترک به طرف 
مینی بوس رفت و برای زن که با تعجب نگاهش می کرد دســـت تکان داد. 

روی مینی بوس نوشته بود: »سرویس مدرسه ناشنوایان بلال حبشی«.

بابا در را قفل کرد، کلید را از روی در برداشت و  
عصبانی رو به بابابزرگ گفت: بابا چقدر بگویم 
تنها نروید بیرون؟ چرا لج بازی می کنید؟ این ســـومین بار 
اســـت که دارید می روید پارک و راه خانه را گم می کنید! 
اگر بروید و بلایی سرتان بیاید، من چه خاکی به سرم کنم؟

بابابزرگ نشست روی مبل و گفت: »چه می گویی پسر، 
یعنی من اختیار خودم را ندارم؟ خوب حوصله ام توی این 

چهاردیواری سر می رود؟«

دلم برای بابابزرگ ســـوخت، خوب او هم حق داشـــت، 
چقدر می خوابید و تلویزیون می دید و رادیو گوش می داد؟

از طرفی بابا هم حق داشـــت، نگران بابابزرگ بود، وقتی 
او گم می شـــد، بابا می مرد و زنده می شد. نشستم کنار 
بابابـــزرگ و گفتـــم: از فردا دیگر تنهـــا نروید، خودم هر 
روز عصر می برمتان پارک از آن جا هم می روم باشـــگاه و 

برگشتنی می آیم دنبالتان.

بابا کلید را گذاشت روی در، بابابزرگ لبخند زد.

  معصومه میرابوطالبی

  فاطمه نفری



ƗƗ

:امام حسین 
از نĤانه  ŕاã خوġنامى و نیÜبĔتى، 

ŕ˙نĤینى با خردمنداŏ است.

«أیَْنَ الطاّلِبُ بِذُحُولِ الأْنَبِْیاءِ وَ أبَنْاءِ الأنَبِْیاءِ؟ أیَْنَ الطاّلِبُ بِدَمِ 
الْمَقْتُولِ بِکَرْبلاَءَ؟ أیَْنَ الْمَنْصُورُ عَلى مَنِ اعْتَدى عَلَیْهِ وَ افْترَى؟

کجاست آن منتقمی که خون پيغمبران و اولاد پيغمبران 
را مطالبه نمايد؟ کجاســـت آنکه خون )جد بزرگوارش( 
شـــهيد کربلا را انتقام کشد؟ کجاست آنکه خداوند او 
را بر متعديان و ســـتمکاران و مفتريان مظفر و منصور 

گرداند؟« )فرازهایی از دعای ندبه(

مولا جان!
نه فقط برای ما که برای پیامبران پیشین نیز تجلی امید 
هستید که هر جا حقی از ولی خدا ضایع شد، دلش را 
گـــره زد به امام آخرالزمان که »منتقم« اش خوانده اند. 
منتقـــم خون هر پیامبر و امامی که در راه خدا به ناحق 

کشته شد.

اباصالح!
صبح های جمعه، مُحرم باشـــد یا نباشـــد با صدایی 
بغض آلود زمزمه می کنیم: »أیَْـــنَ الطّالِبُ بِدمَِ الْمَقْتُولِ 

بِکَرْبَلاء؟َ کجاست ولِی دمِ حسین فاطمه!«

ما هر روز دلمان داغدار حسین)ع( است... حزن روضه 
کـــه دل را آتش می زند، آنگاه که تمام شـــنیده هایمان 
از کربلا و عاشـــورا رنگ و بوی مظلومیت دارد، دلمان 
را گره می زنیم به روزهای ظهور که شـــما منتقم خون 

جدتان هستید...

آقا جان!
تا کجای این دنیای دنی باید چشم به آسمان بدوزیم به 

امید ندای »انا المهدی« یتان؟

مولای من!
ما و نیاکانمان قرن هاســـت لبیـــک گفته ایم زمزمه ی 
»یالثارات الحســـین« تان را... نکنـــد زبانم لال، العجل 

گفتن های ما نیز به نیاکانمان بپیوندد...

یا طالب بدم المقتول بکربلا!
محض دل خوشی دلهای شکستهی منتظرانتان هم که 

شده، اندکی تند قدم بردارید. دلمان خونین است!

سما�ن رو  �ب �آ
با هم از کتابخانه زدیم بیرون. قبلاً چند  

باری دیده بودمش و می دانســـتم هم 
مسیریم. دلم می خواست بروم دستش را بگیرم، 
اما ترســـیدم مینا و مریم خوششان نیاید و مثل 
دفعـــه ی پیش بگویند: بس کن نـــگار، الآن همه 

مسخره مان می کنند!

نزدیک میدان یک گوشـــه از پیـــاده رو را کنده 
بودند، مســـیر را که دور زدیم یاد او افتادم، حالا 
چه کار می کرد؟ یعنی می توانست راحت به خانه 
برگردد؟ اگر می خورد زمین... حتماً کسی دستش 
را می گرفت، حتماً کسی راه را نشـــانش می داد، 
اما اگر کـــسی حوصله ی قدم های آهســـته اش 

را نداشت؟

نگاهـــم به زمین بود و فکرم پیش نگاه های رو به 
آسمان او مانده بود. باید کاری می کردم، حتی اگر 

دوستانم خوششان نمی آمد.

مسیر را برگشـــتم و پیدایش کردم. به خانه که 
رسیدیم یک دستش توی دست من بود و دست 

دیگرش به عصای سفیدش. ان
نای

ابی
نی ن

ها
 ج

وز
 ر

ر،
مه
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  فاطمه نفری

آن‌منتقم
  محبوبه محمدی
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آسمان شب از زمین، مانند گنبد عظیمی به  
نظر می آید که ستاره ها به سطح داخلی آن 
چسبیده اند. اگر زمین زیرِ پای ما ناپدید می شد، آنگاه 
می توانستیم ستارگان را در هر سوی خودمان ببینیم 
و احســـاس هیجان انگیز معلق بودن در مرکز یک کره 

پهناور و پُرستاره را تجربه کنیم.

شـــما چه قدر به آسمان، ستارگان و سیارات منظومه 
شمسی علاقه دارید و هر مطلبی را که درباره ی نجوم 
نوشته شده باشد را مطالعه می کنید؟ دلتان پر می زند 
برای اســـتفاده از تلســـکوپ های بزرگ؟ اگر این قدر 
مشتاق و علاقه مند به علم نجوم هستید، پس چرا در 

المپیادهای دانش آموزی نجوم شرکت نمیکنید؟

بله المپیاد دانش آموزی نجوم...
المپیاد دانش آموزی نجوم مســـابقه ای علمی اســـت 
که همه ســـاله بین دانش آموزان دبیرســـتانی برگزار 
میشود. متصدی برگزاری این مسابقه علمی، باشگاه 

دانش پژوهان جوان است.

مرحله اول المپیادهای علمی در بهمن ماه هرسال برگزار 
شده و از بین دانش آموزان شرکت کننده در رشته های 
مختلف حدود چهارصد تا هزار نفر پذیرفته می شوند و 
در اردیبهشت سال بعد در مرحله دوم المپیاد شرکت 
کرده و از بین آن ها حدود چهل نفر برگزیده شـــده و 
به دوره تابســـتانی المپیاد راه پیـــدا می کنند. در دوره 
تابستانی پس از آموزش و آزمون های مختلف برندگان 

مدال های طلا، نقره و برنز معرفی می شوند.

دانش آموزانی که موفق به کســـب مدال طلا شده اند 

کنیم؟ چگونه‌در‌جام‌جهانی‌‌نجوم‌شرکت‌
  سیده زهرا موسوی
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 امام حسین: اã مردم در خوبىŕا با یکدیâر رŃابت 
کنید و در بŖرˬ گرĿتن از Ŀرصتŕا شتاû ن˙ایید و کار نیکى 

را که در انČامĢ شتاû نکردˬاید، به حساû نیاورید.

در دوره زمستانی باشگاه دانش پژوهان شرکت کرده و 
تعدادی از آن ها نماینده ی تیم المپیادی جمهوری اسلامی 
ایران در رشتههای مختلف به المپیادهای جهانی اعزام 
می شوند. دانش آموزانی که موفق به کسب مدال های 
نقره و برنز شـــده اند تحصیلات دبیرســـتانی خود را 
ادامه داده و پس از شـــرکت در کنکور وارد دانشگاه 
می شوند که این مدال سهمیه ای برای ورود به دانشگاه 

محسوب می شود.

مدال های المپیاد چه مزایایی دارد؟
مدال طلا:

افرادی که موفق به کســـب مدال طلا شوند از کنکور 
معاف هســـتند و در هر رشته ای که علاقه مند باشند 
در دانشـــگاه ادامه تحصیل می دهنـــد. همچنین این 
دانش آمـــوزان تحت حمایت های مالی و غیرمالی بنیاد 
ملی نخبـــگان نیز قرار می گیرنـــد. از طرف دیگر این 
دانش آموزان فرصت اعزام شدن به المپیادهای جهانی 

را خواهند داشت.

نقره و برنز:

 این دانش آموزان در کنکور ســـهمیه بیست درصدی 
خواهند داشـــت که به صورت افزایـــش تراز و انتقال 
دانشگاه اعمال می شود و سهمیه قابل توجهی است.

چه کسانی می توانند در المپیاد شرکت کنند؟
دانش آموزان سال اول، دوم و سوم دبیرستان که معدل 
سال قبل آن ها بالاتر از ۱6 باشد می توانند در المپیاد 

این رشته شرکت کنند.

المپیاد نجوم و اخترفیزیک در بین المپیادها نســـبتاً 
جوان است و قدمتی به اندازه المپیادهایی چون ریاضی 

یا فیزیک ندارد. ایـــن المپیاد به دلیل اینکه در دروس 
رسمی آموزش وپرورش درس مستقیمی ندارد و سطح 
دانش عمومی جامعه نیز نســـبت به علم نجوم پایین 
اســـت معمولاً شرکت کنندگان کمتری دارد و این امر 

رقابت را برای دانش آموزان مستعد ساده تر می  کند.

اما باوجود کمتر بودن رقبا باید به نکاتی چند پیرامون 
المپیاد نجوم و اخترفیزیک توجه کرد.

علم نجوم شاخه ای از علم مادرِ فیزیک است و یادگیری 
علم نجوم مســـتلزم تســـلط کافی بر مبانی فیزیک 
در ســـطح یک المپیاد فیزیکی و همچنین تسلط بر 
ابزارهای ریاضی ازجمله هندسه و حساب دیفرانسیل 
)البته نه در حد یک دانش آموز المپیاد ریاضی!( است.

دانش پـــژوه المپیاد نجوم و اخترفیزیک باید بر دروس 
مکانیک، ترمودینامیک، فیزیک نوین، مکانیک نسبیتی، 
الکترومغناطیـــس که همگی از مباحث المپیاد فیزیک 
می باشند به خوبی مســـلط باشد تا بتواند از عهده ی 
حل مســـائل برآید. همچنین علاوه بر دروس فیزیک 
و ریـــاضی یک المپیاد نجـــومی باید بر مباحث نجوم 
آماتوری شامل نجوم کروی و هندسه کروی، شناخت 
کره آســـمان، صور فلکی و موقعیت یابی، شـــناخت 
ابزارهای اپتیکی، مهارت کار با تلسکوپ های مختلف، 
کار با CCD ها، تحلیل داده های نجومی و بســـیاری از 
مباحث دیگر که از حوصله این نوشـــتار خارج است 
آشنا باشد. در دوره ی آمادگی برای المپیاد جهانی حتی 
تمرین های محاســـباتی، برنامه نویسی و شبیه سازی 
رایانه ای نیز از وظایفی اســـت که یک المپیاد نجومی 

باید با آن ها دست وپنجه نرم کند.

ثبت نـــام در آزمون های المپیاد نجـــوم دانش آموزی 
به صورت اینترنتی بوده و بـــرای ثبت نام می توانید با 
مراجعه به سامانه ی نام نویسی الکترونیک دانش آموزان 

)www.sanaad.medu.ir( ثبت نام را انجام دهید.

کنیم؟ چگونه‌در‌جام‌جهانی‌‌نجوم‌شرکت‌
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تولد شما چه روزی است؟ 

چه سالی و در چه ماهی؟

از کجا می فهمید روز تولد پدر و مادر یا دوســـتانتان 
چه روزی است؟

آیا تابه حال برایتان پیش آمده که ســـال نو را به جای 
اول فروردین در وسط تابستان یا زمستان شروع کنید؟

فرض کنید هنوز تقویم اختراع نشده بود چه اتفاقی 
می افتاد؟ حســـاب وکتاب همه چیز از دســـتمان در 
میرفت و نمیدانستیم کی بهار است و کی تابستان!

روز تولدمـــان هـــم لابه لای روزهای بی نام و نشـــان 
گم میشد.

تقویم یکی از بهترین و جالب ترین میراثی است که 
نیاکانمان برایمان به یادگار گذاشته اند.

هر کشـــور و تمدنی با توجه به فرهنگ خود تقویم 
و روزشـــمار دارد که مبدأ و شروعش آغاز یک رویداد 
مهم در آن کشور یا تمدن است؛ مثل تقویم میلادی 
که شـــروعش همزمان با میلاد حضرت مســـیح )ع( 
اســـت. یا تقویم هجری قمری که با هجرت پیامبر 

)ص( از مکه به مدینه شروع شده است.

البته همهی آنها بر اساس حرکت ماه یا خورشید در 
مدار خود تنظیم شدهاند.

کشور ایران هم از این اصل مستثنی نیست.

در ابتدا تقویم ایرانیها آمیزه ای از حرکت خورشـــید 
و ماه، یعنی تقویم شـــمسی قمـــری بود. این تقویم 
36۰ روز داشـــت و چون توجهی به کســـری 5 روزه 
آن نداشتند، شروع ســـال ها متغیر بود و فصل ها و 

تقویم ها با هم همخوانی نداشتند.

بعد از ورود اســـلام به ایران، ایرانیان از تقویم هجری 
قمری اســـتفاده کردند. از آن جا که این تقویم ۱۱ روز 
کم داشت و ماه ها در طول سال شمسی در چرخش 
بودند مشـــکلاتی را در زندگی روزمره مردم به وجود 

آورد.

برای مثال اگر قرار بود کشاورزی مالیات بدهد، یک 
سال می شد اول تابستان و یک سال وسط زمستان.

این مشکلات آن ها را واداشت تا تقویمی برای زندگی 
روزمره شان بســـازند و از تقویم هجری قمری فقط 

برای امور مذهبی خود استفاده کنند.

آن ها بر اساس تقویم اوستایی، تقویم جدیدی تدوین 
کردند و اســـامی ماه های آن را بر اساس صور فلکی 
گذاشتند. این تقویم به اسم تقویم یزدگردی مشهور 
شد و مبدأ آن آغاز پادشـــاهی یزدگرد سوم آخرین 

پادشاه ساسانی بود.

تقویم یزدگردی تا زمان ورود ســـلجوقیان اســـتفاده 
می شد. این تقویم 36۰ روز داشت و ماه های مذهبی 

در دل آن در حرکت بودند.

تا اینکه در سال ۴67 جلال الدین ملک شاه سلجوقی 

زندگی‌تقویم
  مرجان رزمی

فراز‌و‌نشیب‌های
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 ńķ˛ جز به Ïیروã از ˈحłˇ ک˙اŉ ن˙ىیابد íیا ن˙ىبینید 

ʱى ن˙ىشودŖن ˛įن˙ىشود و از با ˛˙ķ łکه به ح

تصمیم گرفت تقویم یزدگردی را اصلاح کند. او گروهی 
را به سرپرســـتی حکیم عمر خیام، مأمور تصحیح 

تقویم کرد.

این گروه بعد از مدتی تحقیق به این نتیجه رســـیدند 
که تاریـــخ آن ها 2۰ روز از حرکت خورشـــید عقبتر 
است و آن ها ۱2 اسفند را به جای اول فروردین جشن 

گرفته اند.

سال بعد پادشـــاه جشن را ۱8 روز عقب انداخت تا 
نـــوروز در زمان واقعیاش برگزار شـــود و برای اینکه 
حساب ماههای شمسی و قمری به طورکامل از هم 
جدا شود در ســـال ۴7۱ روز اول فروردین را که با 9 
رمضان مصادف بود را شروع سال شمسی گذاشت. 
تقویم برابر با 365 روز و 5 ساعت و ۴9 دقیقه و ۱5 

ثانیه بود.

از آن بـــه بعد تا به امروز این تقویم به اســـم تقویم 
جلالی یا ملکی در ایران رایج شد.

البتـــه تغییرات جـــزئی در آن به وجـــود آمده و در 
دوره هایی از تاریخ نیز از رسمیت افتاده است.

اولین بار زمانی بود که مغول ها به ایران حمله کردند. 
آن ها تقویـــم حیوانی خود را به جـــای تقویم جلالی 
مرســـوم کردند. هرچند بعـــد از مدتی تقویم جلالی 
جایگاه خودش را یافت، اما تأثیرات تقویم حیوانی تا 

اکنون بر روی آن باقی مانده است.

در زمان قاجار عبدالغفار خان نجم الدوله برای اولین بار 
عبارت هجری شمسی را بالای تقویم جلالی نوشت و 
از آن به بعد اسم تقویم هجری شمسی مشهور شد.

در تاریخ آمده که احمدشاه قاجار دستور داد تاریخی 
تنظیـــم کنند که آغازش صدور فرمان مشـــروطیت 
باشد. اسامی ماههای این تقویم با فصول و طبیعت 
همخوانی داشت. این تقویم به اسم تقویم احمدی 

نامیده شد.

نام این ماهها به این شـــرح بودند: چمن آرا، گل آور، 
جان پـــرور، گرما خیز، آتش بیز، جهان بخش، دژم خوی، 

باران ریز، اندوهگین، سرماده، برف آور و مشکین فام.

در نهایت سال ۱3۰۴ با تصویب مجلس شورای ملی، 
تقویم هجری شمسی تقویم رسمی کشور اعلام شد 
تا ســـال ۱35۴ که مبدأ آن به آغاز سلطنت کوروش 
تغییر داده شـــد و به  عنوان سال 2535 شاهنشاهی 

معمول شد.

البته این تقویم عمر کوتاهی داشت و سه سال بعد 
به دســـتور دولت وقت همان تقویم جلالی با اسم 

هجری شمسی رایج شد.

تقویم هجری شمسی یکی از دقیق ترین تقویم هایی 
است که در جهان وجود دارد و حکایت از خوش ذوقی 
و زنده دلی ایرانیان است؛ زیرا تنها تقویمی است که 

آغازش با آغاز طبیعت یکی است.



گل های خوشـــبوی گیاهان درواقع اندامهای تولیدمثل 
آن ها هســـتند. اغلب گیاهان دارای گل های دوجنسی 
هســـتند؛ اما در گیاهانی مانند کدو، گل های نر و ماده 
جدا رشد میکنند. برخی از گیاهان دیگر هم هر دو نوع 

گل دوجنسی و تک جنسی را دارند.

از آن جـــایی  که دانه های گرده، قـــدرت تحرک ندارند 
گرده افشانی به وسیله حشـــرات یا به وسیله باد و یا 

طرق دیگر منتقل می شود.

زیست شناسان تکاملی به تازگی کشف کرده اند گیاهانی 
که دارای هر دو گل نر و ماده باشند، دانه های بیشتری 

تولید میکنند.

گرده افشانی به وسیله حشرات در بین گیاهان بسیار 
رایج است. گل هایی که به کمک حشرات گرده افشانی 
می کنند، سازگاری های خاصی حاصل کرده اند. این گل ها 
با رنگ، بو و نوش یا شـــهد خود حشرات را به سوی 

خـــود جلب می کنند. نوش در نوشـــگاه 
ســـاخته می شود. نوشگاه در 

زوجيـــت به معناى دو تا بـــودن، نر و ماده  
بودن می آید و قرآن كريم در آيات متعدد به 
زوجيت گياهان و همه اشـــيا اشاره كرده... و در آیاتی 
به توضیح آن پرداخته اســـت؛ مانند: »ومَِنْ کُلِ شَیءٍ 
خَلَقْنا زوَجْینِ لَعَلَّکُمْ تَذکََّروُنَ«؛ »و از هر چیزی دو نوع 

آفریدیم، باشد که پند گیرید.«۱

انسان تا قرن ها گمان مي كرد كه مسئله ی زوجيت و 
وجود جنس نر و ماده فقط درباره ی بشر، حيوانات و 
برخي گياهان مثل خرما درســـت است؛ اما كارل لينه 
)۱7۰7 ـ ۱787 م( گياه شـــناس معروف سوئدي نظريه 
خود، یعـــنی وجود نر و ماده در بين همه ی گياهان در 
سال ۱73۱ م ارائه كرد و مورد استقبال دانشمندان قرار 
گرفت؛ اما پس از مدتي ارباب كليســـا لينه را توقيف 
کرد و كتاب هاي او به عنـــوان كتاب هاي گمراه کننده 

اعلام شد.

البته كلمه »زوج« به هر يك از دو چيزى گفته می شود 
كه قرينه يا مقارن همديگر مشابه و يا متضاد باشند؛ 
پس نمی توان گفـــت كه معناى لغت زوج، منحصر در 
»نر و ماده« است. ازاين رو در تک یاختگان كه از طريق 
تقسيم سلولى دو تا می شوند نیز زوجیت وجود دارد.

در زمين حدود سیصد هزار نوع گياه ميرويد. 

کوچک ترین گياهان پلانکتون ها هستند كه از گياهان 
اقيانوسي به شـــمار می روند. يك قاشق كوچك از آب 
اقيانوس، محتوي يك ميليون پلانكتون است. جانداران 
كوچك دريايي از پلانکتون ها تغذيه می کنند. دانشمندان 
كشف کرده اند كه پلانکتون ها در تميزي هواي كره زمين 
نيز نقـــش دارند. می توان گفت گياهان تقريباً در همه 
جاي زمين رشد ميكنند؛ اما نميتوانند در جاهاي كاملاً 
تاريـــك مانند غارها زنده بمانند. تنوع گونه های گياهي 
در جنگل های باراني بيش از هر جای ديگر است. در 
يك ناحيه كوچك از جنگل باراني 75۰ نوع گياه درختي 

و ۱5۰۰ نوع از گياهان ديگر را می توان مشاهده كرد.

گیاهان ابتدایی مانند خزه ها و سرخس ها نیز دارای دو 
جنس نر و ماده هســـتند و آب نقش انتقال سلولهای 
بارور کننده را بر عهده دارد. در گل ها نیز کلاله و مادگی 

نقش اندام های جنسی گیاه را بازی می کنند.
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گیاهانش زوجیت‌در‌

  زهرا شناوری



نقاط مختلف ازجمله در پای گلبرگ ها، پرچم ها و 
بر روی بخش هایی از نهنج و... قرار دارند. نوش 
از ترشحات گیاهی اســـت و در آن مواد قندی 
وجود دارد. پروانه ها، زنبوران به ویژه زنبورعســـل 

غـــذای خود را از نوش گل ها تأمین می کنند. اندازه 
گل ها اغلب با جثه حشره هماهنگی دارد. به طوری که 

حشـــره به راحتی در درون گل به گونه ای جای می گیرد 
که بدنش با دانه های گرده و مادگی تماس پیدا می کنند.

بســـیاری از گیاهـــان بوته ای و درختـــان برای عمل 
گرده افشانی به حشرات نیاز ندارند. دانه های گرده 

ایـــن گیاهان در هوا پخش و به وســـیله باد حمل 
می شوند؛ اما بیشتر دانه های گرده هدر می روند. 
بااین وجود بعی به دام کلاله های گل های رسیده 
می افتند. گرده افشـــانی به وسیله باد بیشتر در 
گیاهـــانی صورت می گیرد که دارای گل های نر و 
ماده هســـتند و این گل ها روی درختان جداگانه 
قرار دارند. در این قبیل گل ها، پرچم ها که اغلب 
خارج از گل قرار دارند به وسیله باد تکانده شده، 

دانه های گرده خود را آزاد می  کنند.

درحالی که موضوع زوجیت گیاهان در قرن هجدهم 
کشف شد، قرآن کریم ۱۴۰۰ سال قبل به صراحت از 

این موضوع سخن گفته است:

»أوَلََمْ یَروَاْ إلَِى الْأرَضِْ کَمْ أنَبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ زوَجٍْ کَرِیمٍ«؛ 
»مگر در زمین ننگریسته اند که چقدر در آن از هرگونه 

جفت های زیبا رویانیده ایم.«2

»الَّذیِ جَعَلَ لَکُمُ الْأرَضَْ مَهْداً وسََـــلَکَ لَکُمْ فِیهَا 
ن  مَاءِ مَاءً فَأخَْرجَْنَا بِهِ أزَوْاَجًا مِّ سُبُلًا وأَنَزلََ مِنَ السَّ
نَّبَاتٍ شَـــتَّى«؛ »همان کسی که زمین را برایتان 
گهواره اى ســـاخت و براى شـــما در آن راه ها 
ترســـیم کرد و از آســـمان آبى فرود آورد؛ پس 
به وسیله آن رســـتنی های گوناگون جفت جفت 

بیرون آوردیم.«3
------------------------

زاریات: ۴9.
شعرا:7.
طه:53.
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 بĔی˛ کسى است که از سŦم 

کردŏ بĔ˛ ورزد ˕سŦم نکند˔. 

گیاهان زوجیت‌در‌



از زیبایی های کشـــور عزیز ما وجود  
ورزش ها و بازی های متنوع و جذابی 
است که از زمانه ای دور بین ساکنان آن رایج 
بوده است. در این ورزش ها علاوه بر سلامت 
جسمی و تحرکات بدنی آنچه اهمیت ویژهای 
دارد، هدف هایی است که این ورزش ها دنبال 

می کنند.

ورزش های باستانی ما همراه با آموزش یک یا 
چند نوع مهارت و اخلاق، پهلوانی هستند. ورزشی 

که قرار است در این شماره معرفی کنم، یکی از آن 
مواردی است که شـــخص ورزشکار باید در چند رشته 

مهارت کافی داشـــته باشـــد تا بتواند در این ورزش موفق 
باشد.

»قيقاچ« نام ورزش سنتی است که به سه نگارش »قیقاج، 
قیقـــاچ و قیقاژ« در کتاب گذشـــتگان و گویش های بومی 
مشاهده و شنیده شده است. قیقاچ بر مهارت و هنرنمایی 
ورزشی روی زین اســـب اطلاق میشود و در گذشته نوعی 

مهارت و شیوه دفاع و حمله در جنگ ها بوده است.

ایـــن ورزش يكي از ورزش هـــای مرسوم در میان عشاير 
كشورمان و بر پایه مهارت ســـوارکاری و تیراندازی است. 
قیقاج علاوه بر جنبههای سرگرمی، تفریحی به تقویت قوای 

بدنی و تمرکز ذهن نیز کمک میکند.

فضای موردنیاز این ورزش باید به صورت دشتی پهناور باشد 
تا در هنگام تیراندازی، خطری کسی را تهدید نکند.

شـــروع مسابقه به این صورت است که سواركار با داشتن 
تفنگ شكاري )ســـاچمه ای( بـــر روی دوش، وارد ميدان 
ميشود و زمانی كه اسب به سرعت و به اصطلاح چهارنعل 
ميتازد، تفنگ را از دوش برداشـــته و از دو طرف راست و 
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چپ، نشانه را هدف قرار ميدهد. سواركار دو 
تير در اختيار دارد. يك تير در مســـیر رفت و 
يك تير در برگشت كه به طرف هدف تيراندازي 
ميکند. سواركار باید بعـــد از عبور از مقابل 

هدف به آن تیراندازی کند.

در طول مسیری که اسب میتازد چوبهایی به 
ارتفـــاع پنج متر و با فاصلـــه ده متر در زمین 
قرار می گیرد. اوج هنرنمایی شرکت کنندهها در 
این اســـت که از بین این موانع به صورت مارپیچ 
یا قیقاچ عبور کنند و تیرها را پرتاب نمایند. در اين 
مرحله اسب به صورت تاخت )چهارنعل( حركت می کند 

و عبور از هر چوب يك امتياز دارد.

تعدادی ســـوارکار ورزیده و ماهر که به فنون تیراندازی نیز 
آشنا هستند در این بازی شـــرکت می کنند. در این بازی، 

اسب و سوارکار هر دو در موفقیت مؤثرند.

امروزه این ورزش بسیار موردتوجه و علاقه متخصصین علوم 
ورزشی قرار گرفته است؛ چون فرد باید بتواند در یک لحظه 
توانایی خود را روی چند عضو حرکتی و حسی بدن متمرکز 
کنـــد و مهارت خود را به نمایش بگذارد، اما به علت تغییر 
ســـبک زندگی روستاییان و عشایر و تمایل به شهرنشینی 
و  دســـترسی نداشـــتن به ابزار و محیط بازی و همچنین 
هزینه های گزاف تربیت و نگهداری اســـب، متأســـفانه 
رفته رفته این ورزش سنتی رو به فراموشی است؛ البته هنوز 
هم شاهد برپایی مراسم سنتی قیقاچ در جشن های عروسی 
به ویژه میان  عشـــایر استانهای لرستان و فارس به وسیله 
تفنگ های شـــکاری هستیم. امکانات طبیعی مانند کوه ها، 
تپه ماهورها و مناطق جنگلی کمک شـــایانی به انجام این 

هنر ورزشی می کند.
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 ŕر که خدا را ، ŏíگونه که سزاوار اوست، بندگى 

کند، خداوند بیĢ از íرزوŕا و کفایتĢ به او İķا کند.
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دست هایش بوی نان می داد و دلش تنور  
بود. روزها پابه پای خورشید کار می کرد و 
یک روستا را نان می داد. لقمه هایش مزه ی جان می داد 
انـــگار که نان ها را توی دلـــش می پخت نه توی تنور. 
گفته بودم که دلش تنور بود، نه؟ هروقت در هیاهوی 
زندگی گم می شدم با صدای آشنای او پیدایم می شد. 
آن قدر صدایش دل نشـــین بود که دوست داشتم هر 
روز گم شوم و او پیدایم کند. یک روز صبح به او گفتم 
بی بی سادات! خسته نیســـتی از این همه بار، از این 
همه کار، از این همه بلند شـــدن ها و نشســـتن های 
گاه وبی گاه پشت این تنور تشنه؟ لبخندی غریب روی 
لب هایش نقش بســـت، از آن لبخندها که دل آدم را 
ریش می کنند و گفت: نه مادر، خســـته نیستم فقط 
نگرانم نگران! نگران روزی که نباشـــم و تنور با خمیر 
ملاقات نکند و دست های شما خالی بماند. بیشتر از 
همه نگران گم شـــدن های تو هستم در این هیاهوی 

درهم و برهم روزگار!

این ها را که گفت دلم لرزید. با خودم گفتم زندگی بدون 
بی بی ســـادات، مگر می شود؟ نه چه کسی جز بی بی، 
بی بی می شـــود؟ بغض گلویم را گرفتـــه بود. نزدیک 
بود که باران شـــوم. زود کفش هایم را پوشیدم، کیف 

و کتابم را برداشتم و از خانه بیرون زدم. نمی خواستم 
بی بی سادات اشـــک هایم را ببیند. نمی خواستم دلش 
بگیرد و فکر کند من هنوز بزرگ نشـــده ام. فردای آن 
روز عید بود، مدرســـه حال عجیبی داشت. گروهی از 
بچه ها مشـــغول نصب پلاکارد و پوستر روی دیوارها 
بودند و گروهی تمرین سرود می کردند. روی پوسترها 
یک جمله بود که تا چشمم با آن ملاقات می کرد دلم 
آرام می شد نوشته بود: »هرکس من مولای اویم، زین 
پس علی مولای اوســـت.« همه مشغول استقبال از 
عید بودند جز من. دلم گرفت. بعدازظهر که رســـیدم 
خانه دیدم بی بی ســـادات دارد کیسه های آردی را که 
برایش آورده بودند جابه جا می کند. ســـریع به کمکش 
رفتـــم. گفتم بی بی ســـادات این همـــه آرد چه خبر 
است؟ نشســـت لب حوض وضو گرفت و درحالی که 
چشم هایش از شادی برق می زد گفت: نذر کرده ام از 
عید قربان تا عید غدیر تنور اول و آخر را عیدی بدهم. 
برق چشم های بی بی سادات دل من را هم روشن کرد. 
او که می خندید انگار که دنیا را به من داده باشند. هنوز 
هم گاهی لبخندهایش را مرور می کنم. حالا سال های 
سال گذشته و هر سال عید قربان تا عید غدیر برای 
مـــن حال و هوای دیگری دارد و من هر ســـال عیدی 

بی بی سادات را به اهلش می رسانم...
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عیدی‌‌بی‌بی‌سادات
  مریم تویسرکانی

ی‌بی‌بی‌ ‌‌

 ġاãتد و روزĿیر اãتد و روزĿیر اãتد و روزĿر ا یŕر که خوġ دارد مرگĢ به ðăخیŕر که خوġ دارد مرگĢ به ðăخ
وند برŃرار کند.یوند برŃرار کند.یوند برŃرار کند. Ï ĢانĤشود، با خوی ŏزوĿیاÏ ĢانĤشود، با خوی ŏزوĿیا

هایم را پوشیدم، کیف 
بیبیسادات را به اهلش میرسانم...
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جمکران
در این تارنما می توانید به پاســـخ تمام پرسشـــهایی 
که درباره ی مســـجد جمکران دارید، دست یابید و با 
تاریخچه ی مسجد آشنا شوید. همچنین در این تارنما 
مطالبی درباره ی مســـجد مقدس جمكران از ديدگاه 
بزرگان، تصاوير، اخبار، اعمال و كرامات و... وجود دارد 
كه شـــما با ورود به هرکدام از این بخش ها، اطلاعات 
جامعی را در حوزه ی مسجد، اعمال آن و فعالیت های 
دیگر به دست می آورید. به علاوه می توانید از نقشه ی 
كلی و طرح جامع مسجد نيز ديدن کنید. کافی است

 www.jamkaran.info 
را وارد مرورگـــر اینترنتی خود کنیـــد و وارد این تارنما 

شوید. 

مدرسه مجازی مرکز تخصصی مهدویت
تارنمایی آموزشی است که شـــما با ثبت نام در آن و 
دريافت رمـــز كاربری و کلمه ی عبـــور می توانید در 
دوره های گوناگونی شرکت کنید که در اين تارنما طراحی 
شده است. موضوعات درسی، مرتبط با معارف مهدوی 
است و شرکت کنندگان مطالب دقيق و علمی بسیاری 
را درباره ی حضرت مهدی)عـــج( می آموزند. همچنین 
پس از ارتقا به مراحل بالاتر اين مجموعه، گواهی پايان 
دوره ی مباحـــث مهدوی را از مركز تخصصی مهدويت 

حوزه ی علمیه ی قم دريافت می کنند.

در اين تارنما گزینه های درسی، پرسش و پاسخ، مباحثه، 
ميزگرد، اخبار تارنما و... وجود دارد.

نشانی اینترنتی مدرسه ی مجازی:

 www.mahdaviat.org 
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اگر واmahdi ˬÙ را در موăورŕاã جستČوگر Ńرار دŕید  
انبوŕى ăارن˙ا که مŖدویت را به گونه ŕاã مĔتľŋ مĸرĿى 
مى کنند، خواŕید دید. در ĞÏ google از نوشتن کŋ˙ه 
ˈمŖدãˇ با ă ʴʺʴʳʳʳʳارن˙ا روبه رو مى شوید و در 
e-libraryˇ سه  کتابĔانه ã الکترونیgoogle Ü به نام̍ 
ˬ ã مŖدویت Ïیدا مى کنید. در جستČوگر  کتاû دربار
 ʵʼʵʳʳʳʳ ،mahdi Ûنام مبار Îایă از ĞÏ Yahoo
 CG;G G;B>C ŏایى ×وŕ ŏنواķ ید دید کهŕارن˙ا خواă
ˬ ŕاã این  Ùرین واă ōŖم 	 ?G;G G;B>C 	;FG;B>C

 Üالکترونی  ã انهĔکتاب در  اینکه  جالب  مČ˙وķه اند. 
ķ ʵʷنواŏ کتاû وجود دارد. بر   rوگرČور جستăاین مو
اساĝ گزارġ کتابĔانه ã الکترونیÜ موăور جستČوگر 
یاŕو روزانه ÏنĊ میŋیوŏ نفر براã مİالĸه کتب مŖدویت 

به این کتابĔانه الکترونیÜ مراجĸه مى کنند.
ˬ ã این است که  ă˙ام این اķداد و ارŃام نµµµĤاŏ دŕند
 ŉاز مردم به دنبا ãداد زیادĸă ŏاŖاسر جăروزانه در سر
منČى و موķود خود مى گردندˉ ما نوجواناōŕ ŏ باید 

.ōیŕد ĢزایĿدویت اŖات خود را در مķŦįا

دو‌سایت‌مهدوی
  سیده زهرا موسوی



نرم افزار پاسخ به سؤالات قرآنی
ما همیشه در ذهنمان سؤال های بسیار زیادی داریم 
که به جواب بعی از این ســـؤالات می رسیم و برخی 
دیگر بی پاســـخ باقی می مانند. اگر کمی دقت کنیم و 
البته وقت بگذاریم می توانیم جواب همه ســـؤالات را 
به دســـت بیاوریم. تابه حال شـــده که سؤالی داشته 
باشید و کسی برای پاسخ دادن نباشد و یا اینکه وقت 
گذاشـــته اید تا سؤالات خود را از قرآن کریم بپرسید؟ 
امروزه دریچه فناوری اطلاعات، نرم افزاری برای دانلود 

قرار داده که قرآن جواب همه سؤالات ما را می دهد.

نرم افزار »از قرآن بپرس« شـــامل بخش های مسائل 
اجتماعی، مســـائل اعتقادی، رابطه با خدا، اخلاق ما و 
دشمنان است که در هر یک از این بخش ها سؤالات 
فراوانی پرســـیده شـــده و به تک تک آنها نیز پاسخ 
داده شده است. نرم افزار از قرآن بپرس حاوي یکصد 
پرسش و پاسخ قرآنی به همراه تلاوت آیات به همه ی 
پناهندگان حريم وحی تقديم می شـــود. این نرم افزار 
به ســـفارش وزارت ورزش و جوانان تهیه و منتشـــر 

شده است.

شکرستان در نرم افزارهای جدید
شما کدام یک از شخصیت های پویانمایی شکرستان را 

بیش از دیگر شخصیت ها دوست دارید؟ 

شکرستانی های دوست داشتنی این روزها در نرم افزار 
نقاش خانه شکرستان و عکاس خانه شکرستان حضور 
دارند. این نرم افزارها در ردیف پیوســـت های فرهنگی 
مجموعه پویانمایی شکرستان هستند و شخصیت های 
جذاب و کلیدی شکرستانی در این نرم افزارها در اختیار 
شما دوســـتان خوب نوجوان قرار می گیرند تا با آن ها 
از طریق تلفن همراه، تبلت یا رایانه شخصی تعامل و 

ارتباط برقرار کنید.

در نرم افـــزار نقاش خانه، شـــما می توانید هر یک از 
شخصیت های شکرســـتان را به سلیقه و ابتکار خود 
رنگ آمیزی و خروجی کار را در قالب یک عکس ذخیره 
کنید یا در شـــبکه های اجتماعی یا از طریق ایمیل با 

دوستان خود به اشتراک بگذارید.

شما می توانید حین عکاسی، سوژه یا سوژه های خود را 
در کنار شخصیت های پویانمایی شکرستان ببینید و با 
تنظیم و بزرگ نمایی یا جابه جایی آن در صفحه، عکس 

دلخواه خود را ثبت، ویرایش و ذخیره کنید.

در نرم افزار عکاس خانه نیز امکان اشـــتراک گذاری از 
طریق شـــبکه های اجتماعی یا ایمیل میسر شده و 
همچنین تمامی عکس ها در قســـمت آلبوم نرم افزار 

ذخیره می شود.

نرم افزار نقاش خانه رایگان و عکاس خانه در دو نسخه 
پیشرفته و ساده ارائه شده که نسخه ساده آن رایگان 
است. برای دریافت نرم افزارها به »کافه بازار« به نشانی

www.cafebazaar.ir
مراجعه کنید.
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زمزمه‌های‌در‌راه

زینب ذبیحی/ 13 ساله/ زرین شهر

محبوبه سبکتگین / 13 ساله / زرین شهر
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ک نردبا

فقط ی
ق

ب کوچکی پر از عش
و قل

ت
ن به تو کافی اس

ی رسیدن م
برا

ی‌خدا
بو

ت
ن قرمز اس

ب م
قل

ت باغچه
ی تکدرخ

بِ سرخِ رو
لِ سی

مث
ن 

ب م
قل

ت 
ک اس

کوچ
ک

ی خا
ی به رو

ل دانه ا
مث

ن 
ب م

قل
ن

ل گنبد بزرگ آسما
مث

ل 
ی گ

ن می دهد بو
ب م

قل
ن هوا

ی ای
بو

ی مهربانی خدا. 
بو

ی کوتاه قلبم را 
س ها

فرکان
ت می فرستم

برای
ت باد می سپارم

و قلبم را به دس
ت سپیده

و به دس
شاید

ی کوچکی که رو به تو 
ت ها

دس
ت بلند می کنم 

ش بزرگ
رو به عر

ی آرزوهایم 
آمینی باشد برا

گ ریزانی باشد 
و بر

ی غم هایم 
برا

ی بزرگ 
ی خدا

ا
گر چه از تو دورم
ت دارم.

اما دوست

پرنیان کعبه زده/ 12 ساله/ ملک شهر

فاطمه بزرگی/ 12 ساله/ اصفهان



دلمان تنگ شده بود برای دیدن تان. بفرمایید تو. دم در که سلام 
خوب نیست. چرا سرپا ایستاده اید. بفرمایید بنشینید...

  

بسیاری از ما عادت داریم شب ها، موقع خواب بنشینیم و به کارهای 
روزمان فکر کنیم. ببینیم دل چند نفر را به دست آورده ایم. به چند نفر 

کمک کرده ایم و...

نیمی از ســـال 9۴ گذشت. به همین سرعت. رفت و آمد خورشید و 
ماه، آمدن ســـال جدید را هِی نزدیک و نزدیک تر می کند. نیمه ی دوم 
سال 9۴ چقدر می تواند آن گونه باشد که دل خودمان را راضی کند؟ به 

فکر هستید؟

  

چندین کتاب جدید از خانم »زینب علیزاده« چاپ شده: سگ تنبل، الاغ 
ساده لوح، صحبت نابجا، ارزش دوستی، کلاغ و مار و خرگوش باهوش. 
البته این کتاب ها برای کودکان اســـت؛ به خواهر و برادر کوچک ترتان 

معرفی اش کنید. تبریک می گوییم به خانم علیزاده.

  

نامه نوشتن و ایمیل را فراموش نکنید. اگر شما پیشنهاد و انتقاد و نظر 
ننویسید، پس چه کسی بنویسد؟

  

در ماه محرم، ماه اشک و عزای امام حسین)ع( و خلوت گریه ما را هم 
دعا کنید. از برنامه ها و مراسم عزاداری برای انتظار نوجوان بنویسید: 

خبر، گزارش، گفت وگو و...

  

خداحافظ. حسین)ع( یار و یاورتان.

پشت‌صحنه
  مهدی نجفی

امام حسین)ع(:
دوازده مهدی از ما است كه نخستین آنان علی 

بن ابیطالب و آخرین آنها نهمین فرزند من است 
كه امام قائم به حق است. خداوند زمین مرده را 
به وسیله او زنده میكند و دین حق را بر تمام 

ادیان پیروز میگرداند. 
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سال یازدهم
شماره 116
مهر ماه 94


